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  !فاقد حقوق؟و اقليتي ناحق؟  :همجنس گرايي

  پر مسأله و جماعات  سبكها،هااقليت

 

 يگنج اكبر نوشتهء

 

دين در جامعه ي مدرن چه نقشي دارد؟ برخي از خداناباوران، هيچ نقش مثبتي براي دين قائل نيستند و بر اين باورند كه تنها 
نابودي دين، نه ممكن است و نه . سان اين ايده را رد مي كنندجامعه شنااكثر ولي . راه نجات بشريت، نابودي دين است

اگر مسأله اصلي ما گذار به دموكراسي باشد، تعيين جايگاه دين در جامعه ي  دموكراتيك مدرن، امري بسيار مهم . مطلوب
: اين استاگر بتوان سه قلمرو دولت، عرصه ي عمومي و ساحت خصوصي را از يكديگر تفكيك كرد، پرسش . خواهد بود

حضور دين در كدام قلمرو  نظام سياسي را غير دموكراتيك خواهد كرد؟ و حضور دين در كدام قلمرو يا قلمروها، با نظام 
دموكراتيك سازگار است؟ اگر سوداي ناممكن نابودي دين فعلاً از دايره ي بحث كنار نهاده شود، در اينكه تفكيك نهاد 

در اينكه حضور دين در حوزه ي . موكراتيك است، ظاهراً اختلافي وجود ندارددين از نهاد دولت شرط لازم نظام د
حضور دين در حوزه ي عمومي، محل نزاع . خصوصي با نظام دموكراتيك منافاتي ندارد هم ظاهرآ اختلافي وجود ندارد

ض با دموكراسي معرفي برخي بدون استدلال و ارائه ي شواهد تجربي لازم، حضور دين در قلمرو عمومي را در تعار. است
  .مي كنند

هر كوششي در راستاي گذار به . از اينها كه بگذريم، در جمهوري اسلامي ، دين در هر سه قلمرو حضور فعال دارد
حقوق اقليتهاي ديني، جنسي و قومي، يكي از . دموكراسي و گسترش و رعايت حقوق بشر ، ما را  به دين مربوط مي سازد

نوشتار حاضر، توجه خود را به حقوق اقليت .  سياسي معاصر و  ادبيات گذار به دموكراسي استمسائل بسيار مهم فلسفه
  . همجنس گرا معطوف خواهد كرد

آدمي براي بقأ، نيازمند مصرف روازنه ي .  پديده ها را از وجوه مختلف مي توان با يكديگر مقايسه كرد:طرح مسأله-١
با يكديگر آنها را به يك ) كربو هيدرات ها، چربي ها، پروتئين ها(هاي مختلفمقايسه ي كالري . ميزان معيني كالري است

كيلو كالري نيازمند ١٨٠٠فرض كنيم بدن يك فرد روزانه به . نوع تبديل نمي كند و تفاوت هاي آنها را از بين نمي برد
آيا اين نمي كند؟ ) بيماري(ختلالآيا تأمين اين ميزان كالري از يك نوع متناسب با سلامتي است و  بدن را دچار ا. است
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 كالري است، يكصد گرم پروتئين ۴٠٠كالري بايد به طور مساوي ميان سه نوع تقسيم شود؟ يكصد گرم مواد قندي داراي 
از (مقايسه ميزان كالري گوشت گوساله.  كالري است٩٠٠ كالري است، ولي يكصد گرم چربي داراي ۴٠٠داراي حدود 

به تعبير . ، و نياز بدن به اين سه، تفاوت هاي آنها را منتفي نمي سازد) از قند ها(و   شيريني) چربي هااز (با كره) پروتئين ها
ذات گرايان، اينها سه ماهيت مختلف اند، ولي از اين جهت مشابه اند كه هر سه داراي كالري هستند و مي توانند نياز آدمي را 

  . برآورده  كنند

حال اين پديده ي خاص را با  چند .است...ير قابل فهم ،استثنايي، متفاوت، غريب،بيماري وپديده همجنس گرايي، ظاهراً غ
اين پديده ها تفاوت هاي بسياري با . تشيع،تسنن، بهائيت، يهوديت، انواع نحله هاي صوفيه وغيره: پديده ي ديگر مقايسه نمائيد

 خود را دين مي خوانند، در حالي كه  همجنس گرايان و به عنوان مثال، تشيع وتسنن و يهوديت و  بهائيت. يكديگر دارند
... و) شيعه و سني(مي توان همجنس گراي مسيحي، يهودي، مسلمان. ناهمجنس گرايان، همجنس گرايي را دين نمي خوانند

 . باشد وجوه اختلاف، نافي وجوه اشتراك نمي مگر اخيراً كشيش هاي مسيحي با يكديگر ازدواج نكردند؟ با اينهمه،. داشت
همجنس گرايي از چند منظر خاص با  اين پديده ها  وجوه تشابه دارد كه مي توان از آن منظرها به مقايسه ي آنها با يكديگر 

  :برخي از وجوه تشابه  به قرار زير است. پرداخت

گفته .قليت محسوب مي شوندطرفداران آنها در دنيا، در مقايسه با ديگران، ا. اين ايده ها طرفداراني دارند:  اقليت بودن-١-١
شيعيان در كل جهان و در ميان مسلمين يك .  ميليون تن تجاوز نمي كند١۴مي شود كه كل اقليت يهوديان در جهان از 

اهل تسنن در ميان مسلمين اكثريت را تشكيل مي دهند، ولي در برخي از كشورهاي اسلامي،مثل . اقليت به شمار مي روند
پس يكي از وجوه .   همجنس گرايان، نسبت به ناهمجنس گرايان، اقليت به شمار مي روند. مي برندايران، در اقليت به سر 

  . دناقليت هاي يادشده، از نظر در اقليت بودن، با يكديگر  تفاوتي ندار. تشابه اين ايده ها،در اقليت بودن پيروان آنهاست

همجنس گرايي ، .  سبكي يا سبكهايي را بر مي گزيندآدمي از ميان سبك هاي متفاوت زندگي،:  سبك زندگي بودن-١-٢
در نوشتار حاضر  به  اقليت . همچون يهوديت و بهائيت و تسنن و تشيع ،يك سبك متفاوت زندگي محسوب مي شود

سبك زندگي محسوب كردن همجنس گرايي، . همجنس گرا به عنوان يك سبك زندگي متفاوت نگريسته خواهد شد
متكاي اين . اما سبك زندگي محسوب كردن اديان و مذاهب ، شايد اعتراض برانگيز باشد. اشتمخالفتي درپي نخواهد د

دينداري در اين رويكرد .  تحويل مي كرد(form of life)ديدگاه رويكرد ويتگنشتاين است كه دين را به شيوه ي زيست 
يك شيوه ي زندگي خاص ، بعضي .باشدمتوقف بر پذيرش مدعيات ستبر متافيزيكي اديان درباره ي جهان و انسان نمي 

  .  گزاره ها را براي كساني كه به آن نحو زندگي مي كنند واضح و روشن مي كند و بعضي گزاره ها را غير قابل قبول
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 است، با ديگر باهمادها قابل مقايسه مي (community)همجنس گرايي از آن نظر كه يك  باهماد :  باهماد بودن-١-٣
مادگرايان، فرد فقط با زيستن در بستر يك باهماد مي تواند استعدادها، شيوه هاي زندگي و هويت خود را از نظر باه. باشد
در عين حال، افراد بايد بتوانند داوطلبانه . فرد از طريق باهماد شكوفا مي شود و  قضايل اخلاقي را به دست مي آورد. بيابد

. ي قواعد و سياست هايي كه خود ترجيح مي دهند، آن را بگردانند تأسيس كنند و بر مبنا(communities)باهماد هايي 
نمي . قواعد پيوستن و خروج از باهماد بايد دموكراتيك باشد. هيچ باهمادي  حق ندارد در امور باهماد  ديگر مداخله كند

گ روبرو خواهي توان گفت آزادي به باهماد ما بپيوندي، اما اگر بخواهي از باهماد ما خارج شوي، با مجازات مر
يكي از ملاكهاي داوري در .  هيچ باهمادي مجاز نيست مردم را به زور وادار به پيوستن به باهماد خود كند).ارتداد(بود

خصوص باهماد هاي مختلف، تضمين آزادي ترك بدون مجازات باهماد، آزادي پيوستن به باهماد ديگري كه به طرز 
  .  اهمادي جديد به اتفاق كساني كه به فرد مي پيوندند، استديگري اداره مي شود و آزادي تأسيس  ب

  :   از چند منظر قابل توجه استبا يكديگر،مقايسه اين  اقليت ها ،يا  نحوه ي زيستها، يا  باهمادها،

درصد افراد جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه داراي گرايشات همجنس خواهانه ٧اگر آن ادعا كه معمولاً :  تعداد-٢
ولي . ستند، صادق باشد، اقليت همجنس گرا از نظر تعداد نسبت به بسياري از ديگر اقليتها  در وضعيت بهتري قرار دارده

باور " و "باور حق"ظاهراً توافقي وجود دارد كه كمتري و بيشتري عددي پيروان يك باور يا سبك زندگي ، آن  باور را به 
ز شيعيان بيشتر است، تعداد شيعيان از يهوديان بيشتر است، تعداد يهوديان از بهائيان تعداد سني ها ا.  تبديل نمي  نمايد"ناحق

بدينترتيب  اقليت و اكثريت بودن، نه ملاك  حق .هر اقليتي نسبت به اقليت ديگري، اقليت  محسوب خواهد شد. بيشتر است
اكثريت خدا باوران حق ندارند  اقليت خدا بر اين مبنا، . وباطل است  و نه مبناي صاحب حقوق شدن يا فاقد حقوق شدن 

ناباوران را از حقوق بشر محروم كنند،اكثريت مسيحيان حق ندارند  اقليت يهوديان را از حقوق بشر محروم سازند، اكثريت 
اگر قدمت تاريخي ملاك باشد، حتي . ناهمجنس گرايان حق ندارند اقليت همجنس گرايان را از حقوق بشر محروم نمايند

، پيشينه ي تاريخي همجنس گرايي به پيش از يهوديت و مسيحيت و اسلام باز )اديان ابراهيمي(بر روايت متون مقدس دينيبنا
  .مي گردد

 باشيم،  (essentialist) همجنس گرايي ، ماهيتاً  چه تفاوتي با ديگر سبك هاي زندگي دارد؟ اگر ذات گرا :ماهيت -٣
به نظر ارسطو هر نوعي از انواع موجودات داراي يك ].١[ابت در نظر خواهيم گرفتبراي هر نوع از انواع موجودات ذات ث

مجموع همه ي ويژگيهايي .  سلسله ويژگيهاي عيني مستقل از ادراكات و باورهاي آدميان است كه كه آن نوع را مي سازند
ر شي اي داراي ذات ثابت و صفات به گمان ارسطو ه. كه يك نوع را همان نوعي كه هست  مي نمايند، ذات ناميده مي شود
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ارسطو اين نظريه را به حوزه ي جواهر مادي محدود مي كرد،نه برساخته هاي انساني چون حكومت، . قابل تغيير است
 در جواهر مادي هم نظريه ي قابل دفاعي نمي باشد ، چه (essentialism)ذات گرايي . دموكراسي، عدالت، آزادي و غيره

بدينترتيب  .  حكومت داراي ذات و اعراض نيست، دين هم ذات و اعراضي ندارد. رساخته هاي بشريرسد به  مفاهيم و ب
 همجنس گرايي ذاتي ندارد، تا با كشف ذات و ماهيت .همجنس گرايي و ديگر سبك هاي زندگي ، فاقد ذات و ماهيت اند

  .آن، تكليفش را به خيال واهي روشن سازيم

آن است ، معنا را از به كار بسته (usage)اد  كه در بيشتر موارد معناي يك واژه همان كاربرد  ويتگنشتاين به آدميان نشان د
]. ٢[ابهام واژه ها ناشي از وجود معيارهاي چند گانه در كاربرد آن است .شدن واژه در زمينه هاي مختلف  مي توان آموخت

 "شباهت خانوادگي"شاره ندارد، بلكه اديان جان هيك هم تأكيد مي كند كه  دين به يك ذات واحد قابل تعريف ا
(family resemblance)دين .  ،به تعبير ويتگنشتاين، با يكديگر دارند، به همان معنايي كه او در مثال بازي بكار مي برد

آنها از اين جهت به يكديگر شبيه .مسيحيت شامل پرستش خداي متشخص انسانوار است درحالي كه بوديسم اين طور نيست
واژه ي دين . د كه هر دو تفسيرهايي جامع درباره واقعيت عالي ترين چيزها و شيوه ي دست يافتن به آن پيشنهاد مي كنندان

البته آدميان كه خالق زبانند، نقش فعالانه اي در معنا . معنايي جز آنچه كاربران زبان در جامعه ي زباني به كار مي برند،ندارد
چون يهوديت، بهائيت، تسنن ،  اين ديدگاه صادق باشد، بايد ديد انسانها چگونه واژه هايي اگر. بخشي به مخلوق خود دارند

 اش مي "يهوديت"، يعني آنچه ديگران "به اصطلاح يهوديت"  و همجنس گرايي را بكار مي برند؟ به تعبير ديگر، تشيع
 اش مي "تشيع" ، يعني آنچه ديگران "ح تشيعبه اصطلا". اش مي نامند"تسنن"  ديگران، يعني آنچه"تسنن"به اصطلاح . نامند
، يعني آنچه ديگران "به اصطلاح همجنس گرايي".  اش مي نامند"بهائيت"، يعني آنچه ديگران "به اصطلاح بهائيت". نامند
  . اش مي نامند"همجنس گرايي"

.  ي همين وضع گرفتارندديگر واژه ها هم در چنبره.   واژه ي همجنس گرايي كاربرد واحدي ندارد: خود و ديگري-۴
پيروان هر يك از  سبك هاي زندگي ، شيوه ي زيست خود  را به گونه ي خاصي به شمار مي آورند، اما ديگران تلقي هاي 

  :نمونه هاي زير، مويد مدعاي ما مي باشند. ديگري از آن سبك زندگي ممكن است داشته باشند

 به كار مي برند، ولي ديگران اين واژه را به معناي متفاوتي به كار مي  خود شيعيان واژه ي تشيع را به معنايي  خاص-۴-١
حذف آيات مربوط به ائمه ي شيعيان از (به عنوان مثال، سني ها تشيع  را فرقه اي انحرافي، قائل به تحريف قرآن. برند
براي امامان )   و علم غيبعصمت(، قائل به صفات پيامبرگونه)امام مهدي(،سازنده ي امامي كه وجود خارجي ندارد)قرآن

دعاي توسل از نظر اهل تسنن  .امامان خود بر آيات قرآن و غيره معرفي مي كنند) احاديث(خود، ترجيح دهنده ي سخنان



Akbar Ganji on Homosexuality in Iran                                                www.nilgoon.org 

 

5 

چگونه تلقي مي شود؟ نكته ي جالب توجه اين است كه برخي از روشنفكران ديني، هم صدا با سني ها، تشيع موجود را در 
 اينان، ائمه را به عالمان با تقوا .ده و تشيعي مي سازند كه به تسنن نزديكتر است تا به تشيع تاريخي اين مواضع به نقد كشي

تبديل مي كنند، منكر وجود امام دوازدهم اند،زيارت نامه ها و بسياري از دعاهاي خاص شيعيان را مانيفست شيعيان غالي 
سلام معرفي مي كنند كه به پايان رسيده و در قالب هاي قشري و جلوه مي دهند، تشيع را قرائتي ويژه از  دعوت پيامبر ا

  .منجمد گرفتار آمده  است

برآن .  سخن گفته است "اين گونه به نظر مي رسد"درباره ) ١١ ، قسمت ٢بخش  (پژوهشهاي فلسفيويتگنشتاين در 
 به چشم غير شيعيان چگونه به نظر مي مراسم عزاداري محرم،شامل سينه زني و زنجير زني و قمه زني،: مبنا مي توان پرسيد

رسد؟ كافي است فقط به گزارش ميشل فوكو از ديدن اين مراسم در ايران توجه كنيم تا دريابيم كه نحوه زيست شيعيان 
چگونه به نظريك  فيلسوف همجنس گرا مي رسد؟ فوكو انقلاب ايران را به چشم يك فرصت و امكان مي ديد كه موجب 

  .    خواهد شدرشد همجنس گرايي 

به كار مي برند، ولي ديگران اين واژه را به ...) دين مدرن صلح طلب و ( خود بهائيان واژه ي بهائيت را به معناي  دين -۴-٢
عموم شيعيان، بهائيت را نه دين يا نوعي دينداري، كه يك فرقه ي سياسي دست ساخت . معنايي متفاوت به كار مي برند

به عنوان مثال، ايت االله منتظري در خرداد ماه سال جاري اعلام كرده اند كه همچنان .في مي كننداستعمار و صهيونيسم معر
بهائيت را فرقه اي ضاله و منحرف به شمار مي آورند و نظر پرسش كننده را هم تأئيد كرده اند كه بهائيت دست ساخته 

 با آنها موجب تقويت آنان شود ، لازم است از آن استعمار انگليس است ، بنيادش بر دروغ است و اگر معامله و معاشرت
  .ولي كاربرد واژه ي بهائيت در خارج از جهان اسلام  بسيار متفاوت از كاربرد شيعيان است].  ٣[اجتناب گردد

خود يهوديان واژه ي يهودي را به معناي قوم برگزيده ي خدا،قومي مظلوم و آواره كه فقط هيتلر شش ميليون تن از -۴-٣
ن را در كوره هاي آدم سوزي نابود كرده است معرفي مي كنند، ولي ديگراني وجود دارند كه يهودي را به معناي آنا

جهودهاي  پول پرست سازمان يافته ي  حاكم بر رسانه هاي جهان و تعيين كننده ي سياستهاي دولت آمريكا به شمار مي 
ان انتقاد نمايد،به طرق گوناگون از عرصه ي عمومي حذف آورند كه اگر در آمريكاي قرن بيست و يكم هم كسي از آن

در تاريخ اروپا، مسيحيان، يهوديان را به عنوان قاتلان خدا و نان پزان با خون كودكان مسيحي به شمار مي .خواهد شد 
ت؟ آرنت به با توجه به سرگذشت يهوديان در اروپا بود كه هانا آرنت مي پرسيد يهودي بودن در آلمان به معناس. آوردند

به گفته وي، .، ميان نفرت از يهوديان و يهود ستيزي تمايز قائل مي شد(conscious pariah)عنوان يك مطرود آگاه 
آرنت . نفرت از يهوديان، منشأ ديني دارد،ولي يهود ستيزي محصول تفكيك يهودي و غير يهودي بر اساس نژادي است
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 معرفي "سب يهودي افراد و نقش يهوديان در چارچوب زندگي اجتماعيتفسيري خاص از اصل و ن"يهودستيزي را محصول 
  . بخوبي ديده مي شود كه به شمار آوردن توسط ديگران چه پيامدهايي در عمل براي يك اقليت به دنبال دارد. مي كند

وه ي همجنس گرايي يك نح.  خود همجنس گرايان واژه ي همجنس گرايي را به معنايي خاص به كار مي برند-۴-۴
اگر چنين حقي به رسميت شناخته . شريك زندگي خود را خود انتخاب كند) حق دارد(هر كس دوست دارد. زيست است 

به گمان آنها،  .  شده باشد، افرادي خود را مجاز مي دانند كه شريك زندگي خود را از ميان همجنسان خود انتخاب كنند
رزشهاي مردسالارانه ي سنتي براي داغ ننگ زدن و سركوب همجنس ا. ناهمجنس گرايي اجباري با اين حق تعارض دارد

به عنوان مثال، همجنس گرايي زنان بخشي از جنبش فمينيستي است كه پس از متزلزل شدن . گرايي به كار گرفته شده است
ام ابعاد بروز پدرسالاري و زير سوال رفتن هنجارهاي جنسي براي بخشي از  آن جنبش كه مي خواستند هويت خود را در تم

مقصر دانستن مردان به عنوان عامل سلطه ي برزنان، پيوند عاطفي و جنسي با اين دشمنان تاريخي سلطه گر را .دهند ،پديد آمد
 ابراز گري و طغيان -خود. در چنين بستري همجنس گرايي زنانه رشد كرد.روز به روز براي زنان مشكل و مشكل تر كرد

به گمان اينان، يك شكل خاص از روابط جنسي . ا هم در گسترش همجنس گرايي موثر بوده استعليه اقتدار و نينديشيدنيه
همجنس گرايي در عين حال مبارزه با نظام سلطه ي مردسالارانه اي . را نظام سلطه ي مردسالارانه بر همه تحميل كرده است

ي كه در جهان كهن و در زمانه مردسالارانه ظهور اديان ابراهيم. است كه تاريخي سراسر ستم از خود به يادگار نهاده است
اگر مردسالاري نظامي نادرست باشد، كه هست، ناهمجنس گرايي . كرده اند، تصويري تماماً مردسالارانه را باز مي تابانند

  . اجباري كه يكي از ضروريات اين نظام ستمگرانه است نيز بايد با فروپاشي اين نظام ، از هم فرو بپاشد

 و متأثر از آنها عموم مسلمانفقيهان به عنوان مثال، . يگران  واژه همجنس گرايي را به معنايي متفاوت به كار برندولي د
عموم مفسران .  تحويل مي كنند و در نتيجه آنان را مستحق مرگ مي دانند"لواط"عمل شنيع ، همجنس گرايي را به مسلمين 

  .  ف فطرت و طبيعت به شمار مي آورندمسلمان همجنس گرايي را عملي شنيع، فحشأ، خلا

در مغرب زمين . اگر از جهان اسلام بيرون بيائيم، در جوامع غربي واژه ي همجنس گرايي به گونه ي ديگري به كار مي رود
نوامبر  ٢٧به عنوان نمونه، در .  هم محافظه كاران اين واژه را به گونه اي به كار مي برند كه طرد اين اقليت را ايجاب مي كند

 "منحرفان جنسي" يكي از ناظران محافظه كار شهر سان فرانسيسكو ،دن وايت، كه سابقاً پليس بود و عليه تساهل با ١٩٧٨
فعاليت كرده بود، به سوي فرماندار جرج ماسكوني و ناظر شهر هاروي ميليك، رهبر همجنس گرايان، شليك كرد و آنها را 

در همان سال پيشنهاد محافظه كاران درباره ي منع همجنس گرايان از تدريس . تل رسانددر دفاتر كار خود در فرمانداري به ق
در .  در صدي اين پيشنهاد را رد كردند۵٨رأي دهندگان كاليفرنيا با اكثريت . در مدارس دولتي به همه پرسي گذاشته شد
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البته وضع . زن و مرد تشكيل مي دادند در صد نيروي پليس شهر سان فرانسيسكو را همجنس گرايان ١٠ ميلادي ٩٠دهه ي 
. با بقيه ايالت ها در اين زمينه تفاوت چشمگيري دارد) ورمانت، ماساچوست،نيويورك(ايالت كاليفرنيا و شمال شرق آمريكا

ايالت ورمانت اولين ايالتي بود كه حقوق مدني و اجتماعي مترتب بر ازدواج را براي زوج هاي همجنس گرا به رسميت 
ادگاه يكي از شهرهاي ايالت ورمانت طي حكمي جرج بوش را جنايتكار جنگي اعلام كرد و اعلام نمود در د(شناخت

ماساچوست اولين ايالتي بود كه ازدواج همجنس گرايان را به ).صورت حضور وي در اين شهر، او را بازداشت خواهد كرد
 كردن ازدواج خود كرده اند، اكثريت كنگره آمريكا در با تمام مبارزه اي كه همجنس گرايان براي قانوني.  رسميت شناخت

جرج بوش هم از سنا خواسته بود كه با افزودن .  ، ناهمجنس گرايي را پيش شرط ازدواج قانوني اعلام كرد١٩٩۶جولاي 
سنا در آن با اينكه اكثريت . اصلاحيه اي به قانون اساسي آمريكا، ازدواج همجنس گرايان در كليه ايالت ها را ممنوع كند

زمان در دست محافظه كاران بود، ولي به علت اينكه افزودن اصلاحيه به آراي  دوسوم  سناتورها نياز دارد، اين مصوبه به 
. اخيراً با حكم  دادگاه عالي ايالت كاليفرنيا، ممنوعيت ازدواج همجنس گرايان در اين ايالت لغو گرديد. تصويب نرسيد

در مقابل ليبرال ها . ر مواقع انتخابات، به حزب دموكرات از اين جهت  به شدت مي تازندنئومحافظه كاران آمريكايي د
ازدواج همجنس گرايان در اكثر كشورهاي اروپايي .هميشه از همجنس گرايان، همچون هر اقليت ديگري، دفاع كرده اند

   .  در كشور كانادا هم ازدواج همجنس گرايان قانوني است. قانوني است

برخي از چهره هاي شاخص روشنفكري ديني در برخي  گفت و  :كري ديني و مسأله ي همجنس گراييروشنف-۵
 گفته اند كه در يك جامعه ي ديني اخلاق .گوها  همجنس گرايان را حيوان و عمل آنان را شنيع ، پست و حيواني خوانده اند

البته جامعه ي علمي  هرگز   اجازه نمي دهد تا .  شوداسلامي اجازه نمي دهد تا اين عمل غير اخلاقي به همه پرسي گذارده 
بدينترتيب روشنفكران ديني مخالف همجنس . سخنان بلا دليل و اهانت آميز  در عرصه عمومي، شفاهي يا مكتوب، بيان گردد

 از جمله  محسن كديور.   گرايي، سكوت در برابر اين مسأله را كم هزينه ترين استراتژي در مقابل اين اقليت مي دانند
اما كديور شجاعانه نظر خود را بيان كرده و با عرضه تلقي خويش از . روشنفكران ديني مخالف همجنس گرايي است

همجنس گرايي، اين امكان را براي ديگران فراهم آورده است تا با وي وارد  گفت و گوي انتقادي شوند و تلقي او از 
انحراف از مسير " و "غير انساني"، "غير عقلاني" خود، همجنس گرايي را وي  در رأي مكتوب. همجنس گرايي را نقد كنند

به گفته ي وي، همجنس گرايان اول بايد . معرفي كرده و مي گويد همجنس گرايي جزو حقوق بشر نمي باشد"صحيح بشري
ي ارث و ميراث كنند ، بعد تقاضا)يعني نشان دهند كه همجنس گرايي يكي از حقوق بشر است(برادري خود را اثبات نمايند

به گفته ي وي، اسلام اشد مجازات را براي همجنس گرايان در نظر گرفته و . و در باره ي تبعيض جنسي سخن بگويند
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به گفته او مسلمانها كوشش مي كنند تا جوامع بشري  از اين .روشنفكران ديني در اين زمينه مشابه  اسلام سنتي فكر مي كنند
  : كديور مي نويسد. ن كنندانحراف تأسف بار ريشه ك

در اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق پيرو آن به رسميت شناخته نشده ) همجنس بازي(اولاً ارتباط جنسي با جنس موافق"
در اسناد اصلي اجماعي بين المللي ) اقليت جنسي(تلاش همجنس گرايان در شناخته شدن آنها به عنوان يك اقليت. است

تا آنجا كه من مي دانم تنها جايي كه به اين امر اشاره شده در يك سند فرعي پناهندگي افرادي .رسيده استتاكنون به نتيجه ن
در برخي كشورهاي اروپايي . است كه به خاطر در پيش گرفتن اين رويه در كشور خود در خطر مرگ قرار گرفته اند

 اما نهايت ،اده متشكل از دو جنس موافق آغاز شدهكوششهايي براي به رسميت شناخته شدن همجنس گرايان و پذيرش خانو
موفقيت آنها اين بوده كه روابط جنسي از حقوق شخصي است و در صورتي كه با تراضي طرفين باشد احدي حق مخالفت يا 

مانان، مسل(م جهان منتقدان بسيار جدي دارد چه در ميان پيروان اديان الهياهمجنس گرايي در تم. ناديده گرفتن آن را ندارد
به هر حال همجنس بازي تاكنون فاقد پشتوانه اجماعي بين المللي به . و چه در ميان افراد عرفي غير ديني) مسيحيان ويهوديان

  .عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر است

 محسوب اصولاً همجنس بازي يا همجنس گرايي امري غير عقلاني و غير انساني است  و انحراف از مسير صحيح بشري: ثانياً
بي شك موافقان اين رويه سخن ما را باور ندارند، آن چنانكه ما نيز در مدعيات و ادله ي همجنس گرايان سخن .مي شود

براي ورود در مصاديق حقوق بشر مبنايي .در نهايت به لحاظ عقلاني از قبيل امور جدلي الطرفين مي شود. موجهي نيافته ايم
به قول مشهور اول . ايي تاكنون به لحاظ عقلاني از حقوق بشر شناخته نشده استهمجنس گر. عقلاني و موجه لازم است

برادريت را اثبات كن بعد ادعاي ميراث كن، در شمرده شدن همجنس گرايي در زمره ي حقوق بشر ترديد جدي وجود 
  دارد، با چنين ترديدي بحث از تبعيض درباره اقليتهاي جنسي چه محلي از اعراب دارد؟

قرآن كريم با .ارتباط جنسي با همجنس در همه ي اديان ابراهيمي از جمله اسلام به شدت تقبيح و تحريم شده است:  ثالثاً
 -  اعم از اهل سنت و شيعه-علماي اسلام. شديدترين لحن ممكن اين رويه را تحت عنوان رويه قوم لوط مذمت كرده است

رضايت طرفين در فعلي كه نهي موكد شرعي دارد كارساز . نددر ممنوعيت شرعي و اشد مجازات همجنس بازان همداستان
روشنفكري ديني . حرمت شرعي لواط و مساحقه و مجازات شديد مرتكبين آنها از احكام ثابت و دائمي شرعي است.نيست

وردي برخ) فارغ از نوع آن(در اين مسأله كه فاقد پشتوانه ي عقلاني است با اسلام سنتي در حرمت شرعي و اصل مجازات
با صراحت مي گويم مسلماني مطلقا همجنس گرايي را بر . البته تجسس در حريم خصوصي  افراد ممنوع است. مشابه دارد

  . ]۴["نمي تابد و از تمامي طرق موجه براي ريشه كن كردن اين انحراف تأسف بار از جوامع انساني كوشش مي كند
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. ن تلقي محسن كديور از همجنس گرايي و بي حقوقي آنان مطرح مي كنمدر اينجا ، پرسش ها و داوري و نقد خود را پيرامو
ملاحظات من به شرح زير . اميدوارم پاسخ كديور نشان دهد كه نقدهاي من ناوارد، و برداشت هاي من نادرست بوده است

  : است

 معيار تمايز احكام ملاك و.  كديور مي گويد مجازات شديد همجنس گرايان از احكام ثابت و  دائمي شرعي است-الف
تا آنجا كه من به ياد مي موقت از دائمي چيست تا بر اساس  آن ملاك گفته شود مسأله اي جزو احكام دائمي اسلام است؟ 

آورم ، كديور هر حكمي از اسلام  كه با عقلانيت و عدالت مدرن تعارض داشته باشد را موقتي و متعلق به صدر اسلام به 
يب اگر عقلانيت و عدالت مدرن همجنس گرايي را بپذيرند، برمبناي ملاك كديور، حكم فقهي بدينترت. حساب مي آورد

  . اسلام درباره ي همجنس گرايي ثابت و دائمي نخواهد بود

ملاك و معيار مسلماني چيست تا برمبناي آن ملاك .  كديور مي گويد مسلماني مطلقا با همجنس گرايي نمي سازد-ب
   اني سازگار است و چه چيز ناسازگار؟بفهيمم چه چيز با مسلم

 داستان قوم لوط( بوده است"به زور به ديگران تجاوز كردن" و "بازيشاهد "آيا نظر قرآن در اين زمينه ي خاص ناظر به  -ج
اي مطابق روايات مندرج در تفاسير، قوم لوط در راهه. كه طي آن قوم او مي خواستند به زور به دو فرشته نوجوان تجاوز كنند

ي كه  ايا شامل دو انسان بالغ) ورودي و خروجي شهر بيگانگان را گير مي انداخته و به زور به آنها تجاوز مي كرده اند 
دست به اين عمل مي زنند هم مي شود؟ در مغرب زمين، هر گونه همبستري با  اكراه، و از سر رضايت   مختارانه ،آگاهانه 

آقاي . ه استفاده جنسي از كودكان كه مطابق فتواي آقاي خميني مجاز مي باشدحتي با همسر خود، جرم است، چه رسد ب
 سالش تمام شود چه ازدواج ٩ همبستري با زن قبل از اينكه ":خميني ، استفاده شهواني از شيرخوارگان را هم مجاز مي داند

او و در آغوش فشردنش و ران به ران او و اما ساير كامجويي ها ، مانند لمس شهوت آميز . دائم باشد و چه متعه جايز نيست
اگر مردي قبل از اينكه همسرش  . و اين قبيل كارها با دختر شير خواره هم مي توان كرد. ماليدن ، اشكالي ندارد

 ساله شود با او همبستر شود به طوري كه منجر به افضاء او نشود بنابر قول اقوي ،غير از گناه چيزي بر اين كار مترتب نمي ٩
د، اما اگر او را افضاء كرد ، يعني مجراي بول و خون حيض يا مجراي خون حيض و مدفوع او را يكي كرد همبستري با شو

همسرش براي هميشه حرام مي شود ، اما بنابر قول احتياط آميزتر حرمت دائم همبستري اختصاص به مورد دوم ، يعني وقتي 
 هر حال بنابر قول اقوي زن از همسري شوهر خارج نمي شود و احكام كه مجراي خون حيض و مدفوع يكي شود دارد ، و به
برند و ازدواج با زن پنجم براي شوهرش جرام است و ازدواج با خواهر همسري بر آن زن جاري است ، يعني از هم ارث مي 

كه چنين احكامي تا چه  اند ديني بخوبي آگاه ان  روشنفكر].۵["آن زن نيز بر بر مرد حرام است و همچنين است ساير احكام
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گفته باشد كه استفاده جنسي از دختر هيچ فردي گمان نمي كنم در هيچ نقطه ي اين كره ي خاكي . اندازه غير اخلاقي است
ولي متأسفانه مرجع تقليد مسلم شيعيان و كسي كه ادعاي فلسفه و عرفان و معنويت داشت، چنين . شير خواره مجاز است

آيا سكوت در .  نگاه فقيه ما به انسانها، خصوصاٌ كودكان و نوزادان ، چگونه نگاهي است.اده استمجوزي به پيروان خود د
  مقابل اين نوع احكام و خود را به نشنيدن زدن، اخلاقاً مجاز است؟ 

ي به تاآنجا كه من مي دانم آرش نراق.  كديور مي گويد روشنفكران ديني در اين زمينه مشابه اسلام سنتي فكر مي كنند-د
آيا . عنوان يكي از روشنفكران ديني، برخلاف كديور، همجنس گرايي را امري طبيعي، عقلاني و اخلاقا قابل دفاع مي داند
با اين . آرش نراقي روشنفكر ديني  و مسلمان نيست؟ نراقي مانند كديور، قرآن را كلام خداي متشخص انسانوار مي داند

 نوامبر ٢۵("درباره اقليت هاي جنسي" ي مبسوط وي در مقاله.  ن و اسلام نمي يابدحال، همجنس گرايي را ناسازگار با قرآ
 يك  پس از آن هم طي .، با استناد به ادبيات گسترده همجنس گرايي، آن را پديده اي طبيعي و اخلاقي معرفي كرد)٢٠٠۵

س آنجلس، پديده همجنس گرايي را  لكاليفرنيا ي شگاه ندر دا "اسلام و مسأله اقليت هاي جنسي"زير عنوان سخنراني 
 در ميان .كند قرائتي سازگار با قرآن از همجنس گرايي ارائه كوشش او مصروف آن شد تا ناسازگار با قرآن نيافت و 

روشنفكران ديني افراد ديگري هم وجود دارند كه معتقدند حقوق بشر شامل همجنس گرايان هم مي شود و همجنس گرايي 
  . ندارد، منتها، به دلائل قابل فهم، نظر خود را بيان نمي دارندتعارضي با دينداري 

اما . همجنس گرايي را امري غير عقلاني،غير انساني، انحراف از مسير  صحيح بشري و تأسف بار به شمار مي آورد  كديور-ه
 مگر  فقط يك راه مسير صحيح بشري چيست؟:  پرسش اين است. هيچ دليلي براي موجه كردن مدعاي خود ارائه نمي كند

آيا نفي پلوراليسم و قبول انحصار گرايي معرفتي و اجتماعي لازمه ي  طي كند؟آن را بايد بشريت دارد كه وجود صحيح 
، عملي انساني است، )خوب و بد(تا آنجا كه من مي فهمم ، هر رفتاري كه از آدميان سر مي زندمنطقي اين مدعا نمي باشد؟  

 a ريف پسينياانسان واقعي مطابق تع(انسان همان موجودي است كه در تاريخ خود را محقق كرده . ي نه غير انساني يا حيوان

posteriori(،نه انساني آرماني كه وجود خارجي ندارد )انسان خيالي مطابق تعاريف پيشينيa priori .( همجنس گرايي 
با اين تفاوت كه  عدالت از .  است كه ظلم و بيدادعدالت ورزي همانقدر انساني. همانقدر انساني است كه ناهمجنس گرايي
 كه ناهمجنس گرايي آن است منظور كديور اگر درست فهميده باشم، احتمالاً . نظر اخلاقي فضيلت است و ظلم  رذيلت
نين باشد، اين مدعا نيازمند دليل است و با استناد به فقهي كه اكثر احكام چاگر . فضيلت است و همجنس گرايي رذيلت

مگر اين همان .د نمي توان غير اخلاقي بودن همجنس گرايي را اثبات كردناجتماعي اش امروزه غير اخلاقي تلقي مي شو
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فقهي نيست كه بزرگترين فقهايش استفاده ي جنسي از شيرخوارگان را هم مجاز مي دانند؟ داوري اخلاقي چه نمره اي به اين 
   وص همجنس گرايي قرار گيرد؟ فقه خواهد داد كه بخواهد مبناي داوري در خص

 بتوان به فرض آنكه با معياري : باشد، در آن صورت مي پرسيمو فطري  مسير طبيعي "مسير صحيح انساني"اگر منظور از  -و
وب و اخلاقي است و هر چه غير طبيعي است بد و خامور طبيعي را از امور غير طبيعي تفكيك كرد،  آيا هرجه طبيعي است 

 را نقد "طبيعي انگاري تصوري" مور . عبرت آموز استمور و هيوم مورد حمله ي ست؟ مغالطه طبيعي گرايان غير اخلاقي ا
مور، هر كس خوبي را با محمول طبيعي يا مابعد جرج ادوارد  مطابق نظر .  را"طبيعي انگاري تصديقي"كرد و هيوم و رد 

شده است، براي اينكه خوبي برمبناي (naturalistic fallacy)الطبيعي اي يكي بگيرد، مرتكب مغالطه ي طبيعي انگارانه 
 و   (value) مطابق رأي هيوم استنتاج احكام ناظر به ارزش .]۶[ويژگي هاي طبيعي و مابعد الطبيعي تحليل پذير نمي باشد

 اين نظر درست اگر.  ، از لحاظ منطقي، مجاز نيست(fact) از احكام ناظر به واقع (obligation)احكام ناظر به تكليف 
 و ارزشها و تكاليف از اخذ كرد) ماوراي طبيعي، طبيعي، انفسي(باشد، نمي توان ارزشها و تكاليف اخلاقي را از امور واقع

 از (deontic) و گزاره هاي تكليفي (evaluative)اما اگر استنتاج گزاره هاي ارزشي . سنخ امور مجعوله خواهند بود
  .خواهند بوداز سنخ امور مكشوفه اخلاقي ز باشد، ارزشها و تكاليف گزاره هاي ناظر به واقع جائ

 غير طبيعي بودن -دو.  مجاز بودن استنتاج بايد از است-يك: يور براي رد همجنس گرايي بايد چند نكته را اثبات كند دك
شد، و آدمي در طول اگر نوع آدمي داراي ذات ثابتي نبا. طبيعت و ماهيت و ذات ثابت داشتن آدميان-ج.همجنس گرايي

   .تاريخ دگرگون شده باشد، به تبع آن دگرگوني قواعد و احكام اخلاقي آدميان هم دگرگوني مي يابند و يافته اند

ي بودن همجنس گرايي را اثبات كرد و به فرض آنكه هر چه غير طبيعي باشد، غير اخلاقي  به فرض آنكه بتوان غير طبيع-و
 اگر روايت اديان ابراهيمي از نيست؟از همجنس گرايي غير طبيعي تر ازدواج خواهر و برادر ا آي :  مي پرسيمهم خواهد بود،

علامه  طباطبايي داستان آدم و حواي قرآن  را واقع گرايانه . آدم و حوا داستاني حقيقي باشد، تمام انسانها زنا زاده خواهند بود
آيا : اين نوع تفسير او را مجبور مي كرد به اين پرسش پاسخ گويد). نمادين و اسطوره اي(تفسير مي كرد، نه ناواقع گرايانه 

ازدواج فرزندان يك پدر و مادر، يعني خواهران و برادران، خلاف طبيعت و فطرت و اخلاق نمي باشد؟ طباطبايي اين امر را 
رادر، از نظر طباطبايي، دليل خلاف فطرت نبودن ازدواج خواهر و ب .غير طبيعي، برخلاف فطرت و غير اخلاقي نمي يابد

  يعني چون تجربه نشان مي دهد كه انسانهايي اين عمل را انجام داده و مي دهند، پس خلاف فطرت و طبيعت. تجربي است
 در ميان مجوسيان قرنها خواهر و برادر ازدواج مي -الف:طباطبايي سه شاهد براي مدعاي خود ذكر مي كند.آدمي نمي باشد

معلوم نيست چگونه اين (استبوده خواهر و برادر در اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي سابق قانوني  ازدواج -ب.كرده اند
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با دوشيزگان همبستر  در اروپا و آمريكاي متمدن پدران و برادران -ج).راه يافته استطباطبايي  تفسير قرآن به ادعاي كذب 
به گمان وي ،ازدواج و همبستري . بايي در اخلاق، پيامدگراست در واقع، طباط].٧[ را بر مي دارندآنها پرده بكارت شده و 

تنها مسأله اين است كه امروزه كه تعداد آدميان بي شمار . خواهر و برادر با هيچ مشكل فطري يا اخلاقي اي روبرو نمي باشد
س مباني طباطبايي، غير اگر همبستري خواهر و برادر موجب  فحشأ نشود، براسا. است، اين عمل ، فحشأ به بار خواهد آورد

  . اخلاقي نخواهد بود

 و تاريخ آن به قدمت آدميان است ،، چون باشد خلاف فطرت و طبيعت نبايد برمبناي استدلال طباطبايي، همجنس گرايي هم 
ن  به تعبير ديگر، همي.و همجنس گرايان بسياري اينك در جهان زندگي مي كننددر اروپا و آمريكا به رسميت شناخته شده 

ما مدعي نيستيم كه . كه عملي از آدمي سر مي زند، حكايت از آن دارد كه آن عمل ، خلاف فطرت و طبيعت نمي باشد
طباطبايي گفته است همجنس گرايي خلاف طبيعت نمي باشد، ادعاي ما اين است كه مباني طباطبايي به چنين نتيجه اي ختم 

  ].٨[ فطرت مي داندوگرنه، طباطبايي، همجنس گرايي را خلاف. مي گردد

فقط (و  انما المتبع هو البرهان) من فرزند و پيرو دليل هستم(نحن ابناء الدليل:  ادعاي متكلمان و فيلسوفان مسلمان  اين است-ز
 انسان مدرن مانع  (evidentialism) و بينه جويي (rationalism)مدعاي فيلسوفان مسلمان و  استدلالگرايي ). تابع برهانم
اما اگر دليل يا دلائلي دال بر . بر اين مبنا ما در مدعاي محسن كديور مناقشه كرديم. كام و فرامين بلادليل مي شودپذيرش اح

 چون و چرا كردن در باورهايي كه تاكنون مي  .غير اخلاقي بودن همجنس گرايي ارائه شود، ما تابع دليل خواهيم بود
واقع نبوده اند، و ظني و نامتيقن يافتن آنچه تاكنون محكم و خالي از شبهه جلوه پنداشتيم درست و به سامان بوده اند، اما  در 

رسوم و عرفهاي موروثي و مشترك فرهنگ جامعه كه عيوبشان نمايان شده است را بايد . فرايندي انساني است گر مي شد، 
 نگرش ضد مرجعيت، به معناي رد .موضوع بحث و گفت وگوي انتقادي قرار داد تا امكان زندگي اخلاقي تري فراهم گردد

  . ادعاي افرادي كه  دعوي معرفتشان را فراتر از كند و كاو نقادانه مي دانند، نگرشي عقلاني و اخلاقي است

ويتگنشتاين .  اقليت هاي ديني، قومي  و جنسي را از منظر دليل گرايي هم مي توان با يكديگر مقايسه كرد:دليل گرايي-۶
از چه چيزي همين الان اين : ه به چه دليلي شما به اين مطلب معتقديد؟ ممكن است بدين معنا باشداين سوال ك":مي گويد

با تأمل در باب اين : ؟  اما امكان هم دارد كه به اين معنا باشد)يا قبلاً اين مطلب را استنتاج كرده ايد(مطلب را استنتاج مي كنيد
بسياري از .  بسياري از باورهاي ما فاقد شواهد و قرائن موجه اند]. ٩["؟مطلب چه دليلي مي توانيد به سود آن اقامه كنيد

امروزه ادبيات گسترده اي  درباره . مدعيات  دينداران درباره ي همجنس گرايان ، فاقد دليل خرد پسند عقلي يا تجربي است
يك راه داوري . احساس نمي كنندهمجنس گرايي وجود دارد كه مسلمين از آن بي اطلاع اند و نيازي به مطالعه ي آن هم 
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برخي از مخالفان ، همجنس گرايي را به . در خصوص اين شيوه هاي زيست، ارزيابي آنها از موضع پايبندي به استدلال است
همجنس گرايي را ) خصوصاً مسلمين(به عنوان مثال، بسياري از دينداران). اخلاق ميلي(دليل پيامدهايش انكار و طرد مي كنند

همچنين . مسلمانها بايد نشان دهند كه با چه شواهدي مدعاي خود را مدلل مي سازند. ماري ايدز معرفي مي كنندعامل بي
همجنس گرايان بايد نشان دهند كه با چه شواهد و قرائني اين مدعا را رد مي كنند؟ دينداران همجنس گرايي را عامل بيماري 

  . هاي ديگري  هم  معرفي كرده اند

به عنوان نمونه . مدلل دينداران فقط ناظر به همجنس گرايان نيست، دينداران باورهاي غير مدلل بسياري دارندمدعيات غير  
، قابل قبول )عيسي(آيا زاده شدن عيسي بدون پدر زميني معقول است؟ آيا خداي متجسد زميني: باورهاي مسيحيان را بنگريد

دن و ديده شدن او ، قابل اثبات و عقلاني است؟ دينداران گمان مي و مدلل است؟ آيا زنده شدن عيسي پس از به صليب كشي
هر سخن بلادليل ديگري را هم بيان كرده و برمبناي ) مجازند(كنند  چون مدعيات بلا دليل بسياري را پذيرفته اند، مي توانند

 . آن اقليتي را طرد كنند

 نخواهند پذيرفت، ما هم ا ر ايان نظر مامحسن كديور مي گويد همجنس گر :عدالت انصافي و همجنس گرايي-٧
 تاآنجا كه من ." در نهايت به لحاظ عقلاني از قبيل امور جدلي الطرفين مي شود"مدعيات آنها را نمي پذيريم، پس اين مسĤله

:  مانند.ه مي دانست را مربوط به حوزه ي متافيزيك و مابعدالطبيع(antinomy) كانت قضاياي جدلي الطرفين مي فهمم،
 اما بدون دليل .جبر و اختيار ، بسيط بودن يا بسيط نبودن مواد تشكيل دهنده عالم، حدوث و قدم عالموجود و عدم خداوند،

 و ادعاي اينكه  از آغاز خلقت تاكنون موافقان و مخالفان همجنس گرايي را رد كردن، دلائل همجنس گرايان را نشنيدن،
 هر چه دليل داشته ارائه كرده و به نتيجه نرسيده و  هرگز هم به نتيجه نخواهند همجنس گرايي درباره آن بحث كرده و طرفين

اين رويكرد قابل قبول نيست كه  بجاي عرضه دليل درباره ي يك مدعاي . ، خود مدعايي بلادليل است)تكافوي ادله(رسيد
 كافي است يك بار، احساسات و  .قي كنيممورد نزاع ، آن را به قضاياي جدلي الطرفين تبديل كرده و بحث را پايان يافته تل

آنوقت روشن . را ناديده بگيريم و كوشش كنيم دلائل عقلي نفي همجنس گرايي را ارائه نمائيم) كتاب و سنت(غيرت و نقل
  .خواهد شد پشت مان چقدر قرص است؟اما شايد به نحو ديگري بتوان اين بحث را پيش برد

 صدق آموزه هاي جامع  متافيزيكي، ديني و اخلاقي ممكن است تا ابد هم به جان راولز معتقد بود كه بحث در خصوص
بايد اجازه داد تا فيلسوفان و دينداران و اخلاقيون به گفت و گوهاي خود در خصوص صدق مدعياتشان ادامه . نتيجه نرسد

 به گمان او، .آميز داشته باشيماما در سطح سياسي و جامعه، ما به همكاري و توافق نياز داريم تا يك زندگي صلح . دهند
در اين حوزه، ما آموزه هاي جامع متافيزيكي، ديني و اخلاقي را ناديده . فلسفه سياسي چنين امكاني را براي ما فراهم مي آورد
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 يك نظر مستقل و قائم  عدالت سياسي.گرفته و بدون اتكاي به آنها در خصوص عدالت و ديگر مفاهيم سخن خواهيم گفت
 به تعبير ديگر، دموكراسي و حقوق بشر و آزادي و عدالت، به . براي ساختار پايه اي جامعه است(freestanding)به خود 

منظورم ... وقتي مي گويم تصوري از عدالت سياسي است":راولز مي نويسد.بنيادهاي متافيزيكي، ديني و اخلاقي نياز ندارند
ست كه صرفاً با ساختار پايه اي جامعه تطبيق داشته باشد، يعني نهادهاي اول اينكه چنان قالب زده شده ا... : سه چيز است

سياسي، اجتماعي و اقتصادي عمده ي آن در مقام يك طرح هماهنگ همكاري اجتماعي، دوم اينكه مستقل از هرگونه آموزه 
 چنانكه در فرهنگ همگاني ي ديني يا فلسفي گسترده تر و جامع عرضه مي شود، و سوم اينكه بر حسب انديشه هاي بنيادين،

   ].١٠["جامعه اي دموكراتيك مستتر است، ساخته و پرداخته مي شود

 justice as)تئوري عدالت انصافي   fairness) برمبناي اين .   راولز يكي از  مهمترين تئوري هاي دوران مدرن است
نظام منصفانه ي همكاري اجتماعي ميان براي اينكه  اين تئوري جامعه را در مقام . تئوري، همجنس گرايي مجاز است

يكي از معاني آزادي شهروندان اين است كه آنها خود را مرجع اعتبار بخشيدن به دعاوي . شهروندان آزاد و برابر مي داند
دومي اين است كه آنها خود برمبناي تصوري كه از خير دارند زندگي خود را سامان مي بخشند و هر گاه . معتبر مي دانند

اهند مي توانند برداشت خود از خير را تغيير دهند ، ديندار يا بي دين گردند و هر سبك خاصي از زندگي را برگزينند، بخو
) به معناي هگلي(به گفته ي راولز، خيرهايي كه انجمن هاي غير سياسي جامعه ي مدني. اين مقتضاي عدالت انصافي است

راولز انكار نمي كند . عضويت در باهمادها اختياري و داوطلبانه است. نندپديد مي آورند، خير زندگي سياسي را كامل مي ك
كه در عدالت انصافي ممكن است يك سبك زندگي به طور طبيعي حذف شود،يعني نتواند در شرايط رواداري متقابل دوام 

ردن برخي از آن نحوه ي زيست، سبك و برداشتي از خير است كه مستلزم سركوب ديگري و  خوار و خفيف ك. آورد
مستلزم هيچ شكل خاصي از ":راولز به صراحت مي گويد، عدالت انصافي. شهروندان به دليل دگرانديشي و دگرباشي است

نيست و فقط ايجاب مي كند كه خانواده طوري آرايش يابد كه اين ) تك همسري، ناهمجنس خواهانه و غيره(خانواده
توجه ":راولز در ادامه مي نويسد]. ١١["گر ارزش هاي سياسي در تضاد نباشدوظايف را به طور كارآمدي انجام دهد و با دي

كنيد كه اين حرف نشان مي دهد كه عدالت به مثابه ي انصاف با مسأله حقوق و تكاليف مردان و زنان همجنس خواه چگونه 
 زندگي خانوادگي منظم و تربيت اگر اين حقوق و تكاليف با. برخورد مي كند، و آن ها چگونه بر خانواده تأثير مي گذارند

بدين ترتيب، عدالت سياسي ]. ١٢["كودكان سازگار باشد، در صورت يكسان بودن ديگر شرايط، كاملاً قابل قبول هستند
   . حكم مي كند كه از حقوق تمام اقليت ها دفاع به عمل آيد



Akbar Ganji on Homosexuality in Iran                                                www.nilgoon.org 

 

15 

 نمي توان اين مفهوم را از آن منظومه جدا . شهروند يك واژه ي متعلق به يك منظومه از مفاهيم همبسته است:شهروندي-٨
ورود مفهوم شهروند به . و وارد منظومه فكري ديگري كرد، بدون آنكه در ديگر مفاهيم منظومه سابق تغييري صورت پذيرد

ه اما اگر اين مفهوم به معناي اصلي اش بخواهد در منظومه ي فقهي به كار برد. منظومه ي فقهي مسلمين، اقدامي مبارك است
آقاي خميني تغيير ! ؟(بهائيان و همجنس گرايانيهوديان، مسيحيان، سني ها، .  شود، در فقه موجود بايد انقلاب صورت پذيرد

   .را نمي توان شهروند محسوب كرد بدون آنكه در مباني كلامي تغيير اساسي صورت پذيرد) جنسيت را مجاز و قانوني كرد

اما وقتي در قدرت است، . بيداد را مي چشد، از حقوق ديگر مظلومان دفاع مي كندآدمي وقتي در قدرت نيست و طعم ظلم و 
او به . در ايران آيت االله منتظري واقعاً يك پديده ي استثنايي است( از ايدئولوژي خود براي سركوب ديگران استفاده مي كند

آقاي خميني در . )مهوري اسلامي گذشتخاطر دفاع از حقوق مخالفان و اعتراض به اعدام ها و سركوب ها، از رهبري ج
پاريس از حقوق همه دفاع مي كرد و مي گفت در حكومت آينده همه، حتي كمونيست ها، كاملاً آزادند و جمهوري آينده ، 

جمهوري اما وقتي انقلاب پيروز شد، از آزادي خبري نشد، ولايت مطلقه ي فقيه جاي .   خواهد بود"جمهوري فرانسه"
آقاي خميني فقهي را . ت و نظامي تĤسيس شد كه دهها برابر بيشتر از رزيم شاه مخالفين خود را قتل عام كردفرانسه را گرف

آقاي خميني برمبناي همين فقه (متكاي رژيم جديد كرد كه از دل آن مي توان قتل و ترور مخالفين و اقليت ها را استنتاج كرد
اگر همان فقه مبنا باشد، شهروند معنا ندارد، پذيرش . )  صادر كرد١٣۶٧حكم قتل عام چند هزار زنداني را در تابستان 

 و  بايد مدني و اخلاقي و كثرت گرا و سكولار،دين.  فقهي گسترده و بنيادين است–شهروندي مشروط به تحول كلامي 
ندان دشواري نخواهد  پذيرش  حقوق اقليت ها براي ما كه در قدرت نيستيم كارچ. شود تا با شهروندي سازگار افتدعادلانه

است  تا سبك )غايت في نفسه به تعبير كانت(بود، اما مهمتر از آن شستن چشمها و نگريستن  به همه آدميان به عنوان انسان
  .  هاي زندگي شان و باورهايشان هم انساني ديده شوند و به شمار آيند

 كه بسيار هوشيارانه و با رويكرد راولز سازگار آيت االله منتظري درباره ي حقوق شهروندي مشي اي در پيش گرفته اند
حقوق شهروندي يك واژه كلي است و حدود آن بايد براساس عرف و قانون اساسي مورد پذيرش ":مي فرمايند.است

بدين معنا . سياسي راولز سازگار باشدي مي توان قرائتي از نظر ايشان ارائه كرد كه بافلسفه ]. ١٣["اكثريت مردم مشخص شود
شهروند به معناي سياسي و مبتني بر .  به حوزه ي سياست است، نه حوزه ي دين و اخلاق و متافيزيكط  شهروندي مربوكه

   .]١۴[ان آزاد و برابرقانون اساسي، يعني شهروند

نظامي شيعي .  اقليتهاي ياد شده  از نظر قدرت سياسي در وضعيت كاملاً متفاوتي به سر مي برند:قدرت سياسي-٩
برخورد با آيت االله منتظري و ديگر روحانيون ( در ايران حاكم است كه  حتي به شيعيان هم رحم نمي كند) حكومت سلطاني(
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 دهه گذشته در ايران سركوب و زنداني و اعدام شده بسياري از افرادي كه طي سه. شيعه ي دگرانديش گوياي همه چيز است
اقليت شيعه در عراق حكومت تشكيل داده است و در لبنان نفوذ سياسي . ،چه رسد به ديگر اقليت ها)اند، شيعه بوده اند
  .به شدت نامدارا عمل مي كندهاي ديني و جنسي   اقليت  اين اقليت نسبت به . گسترده اي دارد

دولت اسرائيل نسبت به فلسطنييان بسيار ناشكيباست و آنها را . اورميانه دولت اسرائيل را تشكيل داده استاقليت يهودي در خ
، )جيمي كارتر(به گفته ي رئيس جمهور سابق آمريكا. به شدت سركوب و از حقوق اوليه و اساسي بشر محروم كرده است

يهوديان آزاديخواه .  دولت اسرائيل بر آنها حاكم كرده استفلسطيني ها در شرايط آپارتايد بسر مي برند، آپارتايدي كه 
  .  بسياري در جهان وجود دارند كه رفتارهاي دولت اسرائيل را به شدت نقد و رد مي كنند

آنها فقط خواهان .  همجنس گرايي تئوريي درباره ي نظام سياسي نيست تا ادعاي حكومت همجنس گرايان وجود داشته باشد
در خارج از جهان اسلام، همجنس گرايان رفته رفته به حقوق . هروندي شان به رسميت شناخته شودآنند كه حقوق ش

در كشور آمريكا در ميان نمايندگان مجلس، شهرداري ها و فرمانداري ها،  . شهروندي دست يافته و در حال رسميت يافتن اند
  . قضات دادگستري همجنس گرايان زن و مرد وجود دارد

ارائه ي دليل براي كاري كه كرده ايم يا سخني كه گفته ايم به معناي نشان دادن راهي است كه به آن ":گنشتاينبه گفته ويت
در پاره اي از موارد، به معناي گفتن راهي است كه خودمان رفته ايم، و در پاره اي ديگر از موارد، به معناي . عمل مي انجامد

بسياري از برخوردهاي دينداران ]. ١۵["ا قواعد پذيرفته ي خاصي مطابقت داردتوصيف راهي است كه به آنجا مي انجامد و ب
چه چيز يك گروه صاحب قدرت و داراي دولت را مجاز مي دارد تا با . قدرتمند با ديگر اقليت ها، فاقد دليل موجه مي باشد

   اقليت هايي كه نمي پسندد، خشونت روا دارد؟ 

متضمن   در دوران مدرن، شيوه هاي زيست و اوت هاي واقعي فرهنگها و انسانها  تأكيد بر تف: متفاوت هاي حيوان-١٠
گشوده بودن : ، ثانياً]١۶[)واقعيت پلوراليسم معقول مطابق تعبير راولز(گردن نهادن به واقعيت تفاوت: اولاً. چند اصل است

 ]١٧[) ي چارچوب مطابق تعبير پوپرنفي اسطوره(ديگري  ونقد ديگري نسبت به ديگري، مفاهمه ي با ديگري ،آموختن از
دشوارهاي رسيدن به (درباره ديگري ، فاصله گيري از ديگري و طرد ديگريامتناع از داوري قاطعانه و تحكم آميز : ،ثالثاً

  .  ]١٨)[حكم به تعبير راولز

ي به نحو احسن فرايند برايان ف. ، به نحو ديگري با ديگري و تفاوت برخورد مي شد)دوران ماقبل مدرن(اما در جهان كهن
 "تفاوت" تفاوتهاي  ارزشي شده مي توانند متصلب شوند و به صورت ": برخورد با تفاوت را توصيف كرده است
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.  كاملاً ناشبيه به ما شوند"ديگري"آنهايي كه به طرق خاصي  متفاوت از ما هستند مي توانند به سرعت تبديل به يك  .درآيند
 "آنها مثل ما فكر نمي كنند"شيبي لغزنده اي است كه با اين شروع مي شود كه مي گوئيم اين گام گذاشتن در راه سرا

آنها مثل حيوان " و در گام بعدي "عشقشان با درد و عشق ما يكي نيست آنها درد و"در گام بعدي مي گوئيم 
گام به سوي نفرت ، نخستين . "آنها ميمون، خوك ، انگل هستند" و آخرش به اينجا مي رسد كه "رفتار مي كنند

انسانيت زدايي از آنهايي است كه عجيب و غريب و ناشبيه به ما هستند، و نخستين گام به سوي انسانيت زدايي پافشاري بر 
  ].١٩["بدين ترتيب پافشاري بر تفاوت مي تواند منجر به عدم تساهل و تسامح شود. تفاوتهاي مطلق و آشتي ناپذير است

مولانا، عارف بزرگ جهان اسلام، . يل ديگري  به حيوان ، براي طرد و حذف، سابقه بلندي دارددر سنت فكري مسلمين تبد
  :  چنين مي گويد

  خر نشايد كشت از بهر صلاح                         چون شود وحشي شود خونش مباح

  گر چه خر را دانش زاجر نبود                        هيچ معذورش نمي دارد ودود

  و وحشي شد از آن دم آدمي                     كي بود معذور اي يار سميپس چ

  لاجرم كفار را شد خون مباح                          همچو وحشي پيش نشتاب و رماح

  جفت و فرزندانشان جمله سبيل                         زانك بي عقلند  و مردود و ذليل

   )٣٣٢٠-٣٣٢۴مثنوي، دفتر اول، ابيات                                  (                             

و مدعي است كه قرآن كسي   همين موضع را اتخاذ كرده  كريماز معاصرين، آيت االله جوادي آملي، در تفسير خود بر قرآن
قط حيوان ناميده شود، بلكه با نه اينكه او ف.خارج مي شود را الاغ و سگ و خوك و ميمون مي نامد) فقه(كه از مسير شرع

فرد عادي هنگام تولد ، حيوان بالفعل و ": مي نويسد.تغيير ماهيت ، واقعاً به الاغ و سگ و ميمون و خوك تبديل مي شود
انسان بالقوه است، پس اگر از عقل و شرع پيروي كرد، انسان بالفعل مي گردد و اگر از راهي كه ممنوع عقل و شرع است 

از حيوان هم گمراه تر  و در اواخر راه "اولئك كالانعام"راه خوي حيواني را طي كرده، در اوايل راه مانند حيوان عبور كند ، 
فمثله كمثل " و "كمثل الحمار يحمل اسفاراً... مثل الذين " ، در اوايل مسير باطل مصداق آياتي چون "بل اضل"مي شود 
  خواهد شد، يعني اگر چه شكل ظاهري انسان تبه كار كه "ينسئقرده خاكونوا " است و در انتهاي مسير ، مصداق "الكلب

  ].٢٠["عرض است، شكل آدمي باشد، لكن نفس مجرد او كه واقعيت و جوهر او را تشكيل مي دهد ، بوزينه است
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ه ي انساني به طور طبيعي حيوان خواندن همجنس گرايان، يا حيواني خواندن عمل آنها، به منظور طرد و حذف آنها از جامع
  اين. به چشم شر نگريسته مي شود، فقط با محو شدن از اين دنيا رفع اين شر قابل علاج استيانهمجنس گربه وقتي . است

جنايت و داستايفسكي در . امر، پيامد منطقي نگرشي است كه ما به  همجنس گرايان به عنوان پديده هاي فاقد حقوق داريم
راسكولنيكوف .مي ديگري را حيوان به شمار مي آورد، به راحتي او را به قتل مي رساند نشان مي دهد كه وقتي آدمكافات

ببين ":او پيرزن نزول خوار را به قتل مي رساند و براي توجيه عمل خود مي گويد. ديگري را تهوع آور و نفرت آور مي يافت
واقعيت تلخي ) داستايفسكي(اما سونيا. "! يك شپش نفرت انگيز، بي مصرف، و مضر-سونيا، من فقط يك شپش را كشته ام

راسكولنيكوف در برابر واقعيت آدمي سر خم كرده و مجبور به ."اما آن شپش آدم بود":مي گويد.را به مي فهماند
در منطق انسان . "راستش، من دارم مزخرف به هم مي بافم.آه، من هم مي دانم كه او واقعاً يك شپش نبود":اعتراف مي شود

    . است"مزخرف بافي"داستايفسكي، حيوان تلقي كردن آدميان، معادل گرايانه ي 

فرهنگ و سنت ما،  همچون هر فرهنگ و سنت ديگري، پر از  :فرهنگ پارادوكسيكال و همجنس گرايي-١١
نمي توان خود را از فرهنگ . جمعي مردم يك جامعه در طول تاريخ است سنت محصول كار دست.  تعارض و تناقض است

ليبرالي (unencumbered  self)شخص نامقيد . دره اي عميق ميان خود و گذشته ايجاد كرد گذشتگان محروم وو سنت 
، يعني شخص انتزاعي ، مستقل از همه ي فعاليتها، تمناها، انديشه ها، نقشه ها و برنامه ي زندگي،سنت و فرهنگ ، وجود 

 اما پذيرش . قع برون آمدن از خانه بتوان آنها را عوض كرد سنت و فرهنگ همچون لباس نيستند كه مو].٢١[خارجي ندارد
سنت قابل اتكا، سنت نقد . غير ناقدانه سنت، ما را اسير ثبات گذشته اي كه بسياري از اجزايش  غير اخلاقي است  خواهد كرد

اين سنت از يك . رد موضوع نوشتار حاضر، نوعي پارادكس  باور نكردني در اين سنت وجود دامنظر از . پذير دائمي است
سو همجنس گرايي را عملي حيواني و شنيع  مي خوانده و همجنس گرايان را به قتل مي رسانده است، اما ازسوي ديگر 

  "لسان الغيب"و شاهد بازي چون حافظ را ...) سعدي، عبيد زاكاني و (ادبياتش انباني از شاهد بازي استدربارهاي شاهانش و 
. نداري اگر بخواهد  سخنش كمي  دلنشين شود، كلامش را با  شعري از حافظ تزئين خواهد كرد هر دي.]٢٢[استخوانده  

حتي اگر حافظ شاهد باز هم نبوده باشد، در . شواهد درون متني حاكي از آن است كه  لسان الغيب ما  شاهدباز بوده است
  . ديوانش در اين زمينه تئوري سازي كرده است

      گهي لب گل و گه زلف ضيمران گيرد                         شاهد باز        صبا نگر كه دمادم چه رند

حافظ پخته شدن در اين دنيا را براي داشتن حياتي بالغانه در حيات اخروي لازم مي دانست و مي گفت رنداني كه سيب 
  :زنخدان شاهدان را به بوسه مي گزند، قدر ميوه هاي بهشتي را بهتر مي دانند
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  هر آنكه سيب زنخدان شاهدي نگزد                       وه هاي بهشتي چه ذوق دريابد              ز مي

       و امروز نيز ساقي مهر وي و جام مي                 فردا شراب كوثر و حور از براي ماست         

  :اي است كه حافظ برگزيده استدل سپردن به عشق هاي خاكي و شاهدان زميني يكي از اجزاي زندگي رندانه 

  هزار جامه ي تقوا و خرقه ي پرهيز                            فداي پيرهن چاك ماهرويان باد            

   تا در آغوش كه مي خسبد و هم خانه كيست                        حاليا خانه برانداز دل و دين من است         

    خرم آن كز نازنينان بخت برخوردار داشت                      ا با حسن دوست    در نمي گيرد نياز و ناز م

       محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم              من  نه باشم كه ترك شاهد و ساغر كنم            

  :رفته رفته صراحت بيشتر حافظ به ما مي فهماند كه منظور چيست

  چرا كه وعده تو كردي و او به جا آورد                           نازم       لشكريترك به تنگ چشمي آن 

   دادم جگر گوشه مردم كه چرا دل به                  مي خورد خون دلم مردمك چشم و سزاست      

  ير و كبير   همين بس است مرا صحبت صغ                                  مي دوساله و محبوب چارده ساله

چنانكه در . محبوب چارده ساله ، نازنيني كم سن و سال است . مي دوساله شرابي است كه دوسال از انداختن آن گذشته است
  :جاي ديگري مي گويد

      كه به جان حلقه به گوش است مه چاردهش                       بتي چابك شيرين دارم         چارده ساله

  :نظير. شاره ي وي به پسران كاملاً آهنگ جنسي دارددر موارد زيادي ا

   كت خون ما حلال تر از شير مادر است                  تو چه مذهب گرفته اي              اي نازنين پسر

    دلا چون شير مادر كن حلالش                   خونم بريزد                     شيرين پسرگر آن 

       جوهر روح به ياقوت مذاب آلوده                    چند كني           پسرانشيرينبه هواي لب 
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  پسران ناخلف  ياد پدر نمي كنند اين                         چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل         

   بهتر از اين پسري    مادر دهر ندارد                     دل بدان رود گرامي چه كنم  گر ندهم        

   مي داري پسران طمع مهر و وفا زين                پدر تجربه اي دل توئي آخر ز چه روي            

      خاكروب در ميخانه كنم مژگان را                           مغبچه باده فروشگر چنين جلوه كند 

  :ين وضع را داراستساقي هم هم. مغبچه پسركي است كه در ميكده خدمت مي كند

   بودساقي سيمين ساق  دستم اندر دامن                          رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار  

        كيست كه من چو جام مي جمله دهن نمي كند                   من گر همه درد مي دهد   ساقي سيم ساق

  برگ گفت و شنيد    كه با كسي دگرم نيست                 دلم ز دست ببرد             ساقيچنان كرشمه 

زن وقتي جاي زنان فقط در خانه باشد، امكان و فرصت بشتري براي آنچه در .زمانه، زمانه غيبت زنان از عرصه عمومي بود
 به اينكه نيمه چه رسدآنان غروبها  در معابر عمومي حضور نداشتند،  .   خوانده شده فراهم مي گردد"بچه بازي"فرهنگ ما 

مي توانستند چنان تجربه ) جوانها(در آن دوره فقط مردان. شب آواز خوان و صراحي در دست و مست به خانه ي عاشق بيايند
  :اي را براي حافظ مهيا سازند

       نيمه شب دوش به بالين من آمد بنشست       پيرهن چاك و غزلخوان و صراحي در دست         

      گفت اي عاشق ديرينه من خوابت هست       رد و به آواز حزين                   سر فراگوش من آو

در اين فرهنگ ، مشايخ و واعظان الگوي . مسأله ي گذشته ي فرهنگي ما اين است كه بچه بازي را به  پستوها رانده بود 
) عاشق خدا(مي خود را به گونه اي عرضه نمايندآنان از واعظان آموخته بودند كه در ظاهر و عرصه عمو. رفتاري افراد بودند

  :را انجام دهند) لواط(، آن كار ديگر)حوزه هاي علميه ديني؟(و در حوزه خصوصي و خلوت

  واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي كنند                 چون به خلوت مي روند  آن كار ديگر مي كنند

               كه در مشايخ شهر اين نشان نمي بينم          با خود دار   خدا عاشقي است  اهل نشان 



Akbar Ganji on Homosexuality in Iran                                                www.nilgoon.org 

 

21 

به صراحت مي گويد در آستين مرقعم پنهاني شراب مي برم و مردم تصور مي . حافظ هم اين فرهنگ رياكارانه را آموخته بود
  :كنند كه دفتر و كتاب است

  ش اين زرق در دفتر نمي گيردعجب گر آت                  دفتر انگارند مي كشم پنهان و مردم صراحي

  :باده ي انگوري مست كننده شادمانه و شاكرانه سر مي كشيد

   باده ي مست است و گر خمر بهشت  اگر از                آنچه او ريخت به پيمانه ما نوشيديم               

  زان است نه از خون شماست باده از خون ر            چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم           

    سه ماه مي خور و نه ماه پارسا مي باش              نگويمت همه ساله مي پرستي كن                  

  كه تا يكدم بياسايم ز دنيا و شر و شورش     شراب تلخ مي خواهم كه مرد افكن بود زورش           

    كه عهد شاه شجاع است مي دلير بنوش                  سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده بگوش       

    بروي يار بنوشيم و بانگ نو شانوش                  شراب خانگي ترس محتسب خورده          

وقتي كه با اعتراض مواجه مي شود كه چرا به هواي لب شيرين پسران .  در  سر پيري هم به شاهد بازي ادامه مي دهدحافظ
 شناگران ماهر به اعماق آب دريا مي گويد،مي . آلوده مي سازي؟ تئوري شاهد بازي خود را برملا مي كندگوهر روحت را 

  :يعني من هم شاهد بازي مي كنم بدون آنكه روحم آلوده شود. رون مي آيند، بدون آنكه جامه آنها تر شوديروند و ب

  كه شود فصل بهار از مي ناب آلودهگفتم اي جان جهان دفتر گل عيبي نيست                        

  آشنايان ره عشق در اين بحر عميق                              غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده 

 نقد ايدئولوژي ناظر به گفتمان هاي موثر و مسلط بر يك جامعه مي باشد كه به عنوان :طرد ديگري هميشه حاضر-١٢
از : نقد ايدئولوژي، اولاً. دن كننده براي تفكر، عمل و ارتباط در آن جامعه كار مي كنمنابعي نامناسب، معيوب و گمراه

: ثالثاً. محتواي آشكار ايدئولوژي را به محتواي پنهانش ترجمه مي كند: ثانياً. محتواي آشكار ايدئولوژي پرده برمي دارد
شيوه هاي : رابعاً. كسب مي كند را روشن مي سازدمكانيسمهايي  كه ايدئولوژي از طريق آنها معناي نمادين و قدرت علي 

سيستماتيك فريب خوردگي و متوهم شدن مردم و ناكامي و شكستشان به دليل اين توهم و فريب خوردگي را توصيف و 
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 به گفته ي اينان،. ماركس، فرويد، نيچه و برخي از اشكال نظريه هاي فمينيستي چنين هدفي را تعقيب مي كنند.تبيين مي كند
حتي عاملان آگاه هم بعضاً نمي دانند كه فريب خورده اند و   گفتمان حاكم معنايي كاملاً متفاوت از آني دارد كه به نظر 

  . ]٢٣[عاملان آگاه مي رسد

زن (ي"ديگر"به گفته ي وي، براي هر چيز تصديق شده اي يك . ژاك دريدا به شيوه متفاوتي همين هدف را دنبال مي كرد
 سفيد پوست در برابر سياه پوست، استعمار گر در برابر استعمار شده، عاقل در برابر ديوانه، متمدن در برابر بربر، در برابر مرد،

در تمامي اين تقابلها،واژه اول برتر و . وجود دارد كه با آن در تضاد است...) فرد مذهبي رستگار در برابر ملعون يا كافر و 
روش . ديگري اگر چه به ظاهر غايب است، اما در بطن عيان است. وتر و پست استداراي امتياز است و واژه معارض، فر

ي مفروض را عيان سازد و عملكرد آن را در فرهنگ "ديگر" دريدايي مي كوشد تا (deconstruction)اوراق كردن 
وب شده و پنهان،  سرك"دگربودگي"در اين روش، انگاره هاي هويتي عاملان ،از طريق عيان كردن آن . حاكم نشان دهد
. هدف زدودن توهم وجود يك خويشتن ثابت و داراي مرزهاي معين و جامعه اي داراي وحدت است. اوراق مي گردد

به افراد نشان داده مي شود در اين روش . گفتمان فرهنگي جامعه ناهمگون، ناهماهنگ و مبتني بر طرد هاي سيستماتيك است
  .  اقض، غلط، يا كوته بينانه استكه درك آنها از خويشتن ، توهمي، متن

يك جامعه ي  دگر . ناهمجنس گرايي و همجنس گرايي يكي ديگر از دوپارگيهاي عمل كننده در زندگي اجتماعي است
جنس خواه كه دگر جنس خواهي را  مبناي درك خود از خويشتن قرار داده است ، هم جنس خواهان را افرادي معيوب و 

هدف چنين جامعه اي آن است كه همجنس خواهي را از درك خود از خويشتن آن .  مي آوردداراي ارزش منفي به شمار
دگر جنس خواهان هويت خود را از طريق متمايز كردن خود از چيزي كه ظاهراً نيستند به دست مي . جامعه حذف كند

اوراق .همجنس گراها مي بندند درهاي زندگي شان را به روي كرده وآنها خود را آنتي تز همجنس خواهي معرفي . آورند
. كردن دريدايي نشان مي دهد كه اين گونه افراد ناخودآگاهانه همجنس خواهي را وارد درك خود از خويشتنشان مي كنند

اين مهم نيست كه دگرجنس خواهان تلاش مي كنند تا . همجنس خواهان يادآور چيزي هستند كه دگرجنس خواهان هستند
گي خود بيرون برانند و آنها را حذف كنند، مهم اين است كه هويت دگر جنس خواهان در طي همجنس خواهان را از زند

از سوي ديگر، همجنس خواهي نسبت به دگر جنس خواهي مسأله اي . اين فرايند به وجود همجنس خواهان متكي مي شود
 را با خود دارند، منتها، چون خود به احتمال بسيار ،دگرجنس خواهان عناصري از همجنس خواهي. بيروني محسوب نمي شود

را دگرجنس خواه  معرفي مي كنند، يا منكر وجود اين عناصر در وجود خويش مي شوند و يا آن عناصر را طرد و سركوب 
برمبناي اين تحليل، انگيزه و هدف تنزل رتبه ي همجنس خواهان در چنين جامعه اي، در امان نگاهداشتن خود از . مي كنند
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افراد چنين جامعه اي چيزي را به انواع روش ها بيرون مي رانند كه در . مجنس خواهانه ي وجود خويش استگرايشهاي ه
  ]. ٢۴[درون خود آنها لانه دارد

 دفاع از حقوق : تفكيك ليبرالي تأئيد عمل  و به رسميت شناختن حق فرد براي شركت در آن عمل-١٣
 سبك هاي زندگي اي كه خوب مي دانند، به معناي تأئيد آن راه يا آن شهروندان براي تعقيب راههايي كه مي پسندند  و

 از ليبراليدفاع . ممكن است باوري را ناحق بدانيم و در عين حال از حق ناحق بودن دفاع كنيم. سبك زندگي نيست
نحله ها ناي تĤئيد اين ، بهائيت، تشيع ، تسنن، ماركسيسم، فمينيسم و غيره ، به معيهوديت، تسننپورنوگرافي، همجنس گرايي 

مايكل سندل، . ليبرالها برمبناي يك تمايز مهم از چيزي كه اخلاقاً نمي پسندند دفاع مي كنند.  نمي باشدو سبك هاي زندگي 
  :تنسيق كرده استفيلسوف باهماد گراي ضد ليبرال، تمايز ليبرالي را بدين شكل 

 مثلاً پورنوگرافي، يا ديدگاههايي كه –ه مخالفش هستند دفاع مي كنند ليبرالها غالباً بدين مباهات مي كنند كه از چيزي ك"
آنها مي گويند دولت نبايد شيوه ي مرجحي از زندگي را تحميل كند، بلكه بايد شهروندان را به حال . پسنديده ي مردم نيست

كه همين آزادي براي ديگران هم خودشان بگذارد تا هر چه آزادانه تر ارزشها و هدفهاي خودشان را انتخاب كنند به شرطي 
اين پايبندي و دلبستگي به آزادي انتخاب  اقتضا  مي كند كه ليبرالها دائماً ميان اجازه و تأئيد، ميان مجاز . محفوظ بماند

آنها مي گويند مجاز دانستن پورنوگرافي يك چيز است و تأئيد آن يك چيز . دانستن يك عمل و تأئيد آن فرق بگذارند
   ].۵٢["ديگر

بنابراين وقتي كسي از حقوق بهائيان دفاع مي كند، خود بهايي نشده است، همانطور كه وقتي يك بهايي از حقوق يك شيعه 
كسي كه از حقوق همجنس گرايان دفاع مي كند، خود همجنس گرا نيست يا به . دفاع مي كند، تبديل به يك شيعه نمي شود

مجنس گرايي را ناحق بداند و در عين حال از حقوق شهروندي همجنس ممكن است كسي ه. همجنس گرا تبديل نمي شود
  . گرايان دفاع نمايد

انسان غايت في نفسه است و نمي توان . حقوق بشر حقوق انسان با پوست و گوشت و خون دو پاي زميني است :نتيجه-١۴
هدف اخلاقي هر سياستي ، از .  قرباني كرداو را چون ايزار و وسيله در پاي مفاهيم انتزاعي و ايدئولوژي هاي ناكجا آبادي

نه خير و . جمله روشنفكري، بايد معطوف به كاهش درد و رنج آدميان باشد، نه قرباني كردن آنها در پاي سعادت خيالي
سعادت را مي توان به يك راه و طرح خاص فروكاست ، و نه وظيفه ي روشنفكر و سياستمدار است كه بدنبال افزايش 

كاهش درد و رنج ، يعني  فراهم آوردن امكانات اوليه، برداشتن موانع و محدوديت هاي ). پدر سالاري(ان باشدسعادت ديگر
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سرمايه داري افسار گسيخته اكثريت . سد راه ، تا افراد بتوانند زندگي شان را آنگونه كه خود درست مي دانند سامان ببخشند
 ايدئولوژي هاي پدرسالارانه، نه تنها امكانات اوليه را تبعيض آميز توزيع مي عظيمي را از امكانات اوليه محروم مي سازد، ولي

مدافعان حقوق . كنند، بلكه تنها يك سبك خاص از زندگي را به عنوان بهترين سبك زندگي به همگان تحميل مي كنند
خود رااسير ديني نمي تواند تا ابد روشنفكري . بشر، اگر در دفاع خود جدي هستند، بايد از حقوق تمام اقليت ها دفاع نمايند

كند، بدون آنكه به مصاديق اين ...  بحث دين و دموكراسي، دين و آزادي ، دين و حقوق بشر  وتعيين نسبت مفاهيم انتزاعي 
.  آقاي خامنه اي هم از مردم سالاري ديني، حقوق بشر اسلامي و آزادي در چارچوب دين دفاع مي كند. عناوين بپردازد

لاتر از اين، او مدعي است كه جمهوري اسلامي مردم سالارانه ترين و آزاد ترين رژيم دنياست كه حقوق آدميان را حتي با
كذب اين مدعا وقتي روشن خواهد شد كه از قله ي عالم  انتزاع  به سطح امور  انظمامي نزول كنيم و درباره . رعايت مي كند

حقوق افراد انتزاعي و خيالي نمي باشد، حقوق بشر ، حقوق همين آدميان حقوق بشر، . ي موارد روشن و خاص سخن بگوئيم
بايد از حقوق . خاص زميني است كه در چنبره ي فقر و استبداد و تبعيض اسيرند،  درد و رنج مي كشند و  نابود مي شوند

گروهي از ) نبايد(ي تواننم.پروژه ي حقوق بشر، پروژه ي همه يا هيچ است. تك تك اقليت ها ، تك تك آدميان دفاع كرد
ممكن است روشنفكران ديني چون كديور، همجنس گرايي را .آدميان را از دايره ي حقوق بشر خارج و آنها را طرد كرد

ناحق و خارج از مسير درست انساني بدانند، ولي نمي توانند منكر حقوق آنها شوند و آمرانه فرمان دهند اول برادريت را 
 حقوق بشر ميراث گروهي خاص نمي باشد، حقوق بشر ميراث انساني است كه !!لب ميراث كناثبات كن، پس از آن ط

  .غايت في نفسه است و هيچ مفهوم انتزاعي اي مقدس تر از او نيست

  اكبر گنجي

  ١٣٨٧ تيرماه  ١١ و ٨ و ۵  و۴راديو زمانه  :منبع
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  :پاورقي ها

به گمان آنها اين تفاوت ناشي از زيست شناسي . ي زنان با مردان استبه عنوان مثال،فمينيسم ذات گرا، قائل به تفاوت ذات-1
از نظر اينان، زنان با .  فرهنگي زن بودن به عنوان روش زندگي بخشي از اين تفاوت است-تاريخ است و برتري اخلاقي–

ت ها با تأكيد بر ديگر فمينيس. بازسازي هويت شان براساس خصوصيات زيستي و فرهنگي شان، مي توانند خودشان باشند
اينكه جنسيت كالبد شناختي پديده اي است كه تماماً به طور اجتماعي برساخته مي شود، تأكيد مي كنند كه زن بودن يكي از 

تنها راه رهايي جنس زدايي از جامعه است، نه ذاتي و ثابت . مقوله هاي ساخته مردان است كه مردسالاري را تثبيت مي كند
  . اي مردانهفرض كردن برساخته ه

.  ويتگنشتاين در قطعه اي مشهور، بحث شباهت خانوادگي و كاربرد واژه توسط آدميان را با ذكر مثالي توضيح  مي دهد-2
منظور من بازي با تخته، بازي با ورق، بازي با توپ، .  مي ناميم"بازي"مثلاً اعمالي را در نظر بگيريد كه آنها را ":مي نويسد

، " چيز مشتركي وجود داشته باشدبايد" نگوئيد -چه چيزي ميان همه ي آنها مشترك است؟ . ره استبازيهاي المپيك و غي
 زيرا اگر -. آيا ميان همه ي آنها چيز مشتركي وجود دارد يا نهنگاه كنيد و ببينيد بلكه - ناميده نخواهند شد"بازي"يا آنها 

: تكرار مي كنم. تنها مشابهتها و رابطه هايي وجود دارند.  باشد مشتركهمهبه آنها نگاه كنيد، چيزي نخواهيد ديد كه ميان 
اينك به بازيهاي ورق نگاه .  مثلاً به بازيهاي با تخته، با رابطه هاي گوناگون آنها، نگاه كنيد–! فكر نكنيد، بلكه نگاه كنيد

ادي ناپديد، ويژگيهاي مشترك ديگري در اينجا تناظرهاي بسياري را با گروه اول مي بينيد ، اما ويژگيهاي مشترك زي. كنيد
هنگامي كه به بازيهاي با توپ مي پردازيم، بخشي از آنچه مشترك است حفظ مي شود و بخشي ناپديد مي .پديدار مي شوند

يا آيا همواره .  اند؟ شطرنج را با دوزبازي داراي نشانهاي صفر و صليب مقايسه كنيد"سرگرم كننده" آيا همه ي آنها -.گردد
در بازي با توپ برد و باخت وجود دارد، . و باخت، يا رقابت بين بازي كنندگان وجود دارد؟ به بازي تك نفره فكر كنيدبرد 

به نقش مهارت . اما هنگامي كه كودكي توپ خود را به ديوار مي زند و آن را مي گيرد جنبه ي برد و باخت ناپديد مي شود
به بازيهاي ديگري مي توان انديشيد كه . رت در شطرنج و مهارت در تنيس بنگريدو اقبال توجه كنيد، و به اختلاف ميان مها

و به همين سان مي توان تعداد بسيار زيادي از بازيهاي ديگر را مورد .عنصر  سرگرمي را دارند اما فاقد ويژگيهاي ديگرند
  "د مي گردندتوجه قرار داد و ديد كه چه مشابهتهايي پديدار مي شوند و چه مشابهتهايي ناپدي

Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, trans. G.E.M. Anscombe (New York: 
Macmillan, 1953).   

 . 25/3/87و  .11/3/87 رجوع شود به سايت آيت االله منتظري، پاسخ به پرسش هاي سياسي، مورخ -3
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  .  پاسخ به پرسش ها8/1385 /1  : رجوع شود به پاسخ محسن كديور به پرسش هاي سايت آفتاب-4

  . 12 مسأله 430ص  ، 3، ج تحرير الوسيلهروح االله خميني ،   -5

، و "دارم لذت مي برم"فرض كنيد كسي بگويد": به گمان مور واژه هايي چون زرد، لذت و خوب تعريف پذير نيستند-6
 راست است چه معنايي دارد؟ معناي آن اين است كه بسيار خوب، اگر اين.فرض كنيد اين نه دروغ يا اشتباه بلكه راست باشد

روان او، يك روان معين خاص، متمايز از همه ي روانهاي ديگر با علائم معين خاص، در اين لحظه احساس معين خاصي به 
در  جز داشتن لذت ندارد، و هر چند ممكن است لذت ما بيشتر يا كمتر باشد، و حتي، معنايي "لذت بردن". نام لذت دارد

حال حاضر مي توان پذيرفت ، از اين يا آن نوع لذت برخوردار باشيم، با اين همه تا آنجا كه اين لذت است كه از آن 
چه زياد باشد و چه كم، چه از اين نوع باشد و چه از آن نوع، آنچه از آن برخورداريم يك چيز معين، مطلقاً . برخوردارداريم

مثلاً، در روان است، . تب گوناگون خود و در همه ي انواع مختلف احتمالي يكي استتعريف ناپذير، است كه در همه ي مرا
مي توانيم، به نظر من، روابط آن را با چيزهاي . به وجود آورنده ي ميل و خواهش است، ما از آن آگاهيم، و غيره و غيره

ا به عنوان يك موضوع طبيعي ديگر ما و اگر كسي خواست لذت ر.  آن را تعريف كنيمنمي توانيمديگر توصيف كنيم، اما 
سرخ است و از آن نتيجه گرفت كه لذت يك رنگ ] رنگ[ احساس به معنايمثلاً، اگر كسي گفت كه لذت : تعريف كند

اين همان مغالطه اي . است، ما حق خواهيم داشت به او بخنديم و نسبت به گفته هاي بعدي او درباره ي لذت بي اعتماد باشيم
 نيست "سرخ] رنگ[داشتن احساس " به معناي "لذت بردن"اين كه . ن را مغالطه ي طبيعي گرايانه ناميده اماست كه من آ

 است، و با اين كه "داشتن احساس لذت" به معناي "لذت بردن"براي ما كافي است كه بداتنيم . مانع فهميدن معناي آن نيست
نه چيز ديگر، با اين همه در گفتن اين كه داريم لذت مي بريم لذت مطلقاً تعريف ناپذير است، با اين كه لذت لذت است 

  "هيچ مشكلي احساس نمي كنيم

G. E. Moore, Principia Ethica (London: Cambridge University Press, 1903), pp. 12‐13.  

  :  طباطبايي در تفسير آيه اول سوره بقره مي نويسد-7

ز انسان منتهي به آدم و همسرش مي شود و جز اين دو نفر هيچ كس ديگري در از آيه شريفه بر مي آيد كه نسل موجود ا"
ازدواج در طبقه ي اولي، بعد ) ... نه حوري بهشتي و نه فردي از افراد جن و نه غير آن دو(انتشار اين نسل دخالت نداشته است

ن بوده و دختران آدم با پسران او ازدواج از خلقت آدم و حوا يعني در فرزندان بلافصل آدم و همسرش بين برادران و خواهرا
در آن روز غير از آنان، نه (كرده اند، چون آن روز در تمام دنيا نسل بشر منحصر در همين فرزندان بلافصل آدم بوده،
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بنابراين هيچ اشكالي ) دختراني يافت مي شده است كه تا همسر پسران آدم شوند و نه پسري بود كه همسر دخترانش گردند
از آنجايي كه مسأله يك مسأله ي تشريعي است و تشريع هم ) اگر چه در عصر ما خبري تعجب آور است و ليكن(نداردهم 

علامه طباطبايي، ( "تنها و تنها كار خداي تعالي است و لذا او مي تواند يك عمل را در روزي حلال و روزي ديگر حرام كند
ه چنين ازدواجي در اسلام حرام است و به طوري كه طوري كه اما اينك") 216-217، صص 4 ، جلد الميزانتفسير 

حكايت شده در ساير شرايع نيز حرام و ممنوع بوده ضرري به اين نظريه نمي زند، براي اينكه تحريم حكمي است تشريعي كه 
 به دست خداي و غير قابل تغيير و زمام تشريع هم) نظير مستي آوردن شراب(تابع مصالح و مفاسد است، نه حكمي تكويني

سبحان است، او هر چه بخواهد و هر حكمي بخواهد مي راند  چه مانعي دارد كه يك عمل را در روزي و روزگاري جايز و 
در روزي كه جز تجويزش چاره اي نيست تجويز كند و در روزگاري ديگر كه . مباح كند و در روزگاري ديگر حرام نمايد
ج خواهر و برادر را در روزگاري كه تجويزش باعث شيوع فحشأ و جريحه دار ضرورت در كار نيست تحريم كند، ازدوا

خواهي گفت كه . شدن عفت عمومي نمي شود تجويز كند و در روزگاري ديگر كه باعث اين محذور مي شود تحريم كند
در پاسخ ... رت استتجويز چنين ازدواجي هم مخالف با فطرت بشر و همچنين مخالف با شرايع انبيأ است كه آن نيز طبق فط

اين سخن كه ازدواج خواهر و برادر منافي با فطرت باشد درست نيست و فطرت چنين ازدواجي را صرفاً به خاطر : مي گوئيم
اينكه ازدواج خواهر و برادر است نفي نمي كند و از آن تنفر ندارد بلكه اگر نفي مي كند و اگر از آن تنفر دارد براي اين 

و . فحشأ و منكرات مي شود و باعث مي گردد غريزه ي عفت باطل گردد و عفت عمومي لكه دار شوداست كه باعث شيوع 
پر واضح است كه شيوع فحشأ به وسيله ي ازدواج خواهر و برادر در زماني است كه جامعه ي گسترده اي از بشر وجود 

ختر از يك پدر و مادر وجود ندارند و از سوي داشته باشد و اما  در روزگاري كه در تمامي روي زمين غير از چند پسر و د
ديگر مشيت خداي تعالي تعلق گرفت كه همين چند تن را زياد كند و افرادي بسيار از آنان منشعب سازد ديگر بر چنين 

پس اگر انسان امروز از چنين تماس و چنين جماعي نفرت دارد به خاطر علتي است كه گفتيم .ازدواجي منطبق و صادق نيست
بطوري كه تاريخ ذكر مي ( اينكه به حسب فطرت از آن متنفر باشد، به شهادت اينكه مي بينيم مجوسيان در قرنهاي طولانينه

بطوري كه (ازدواج بين خواهر و برادر را مشروع مي دانستند و از آن متنفر نبودند و هم اكنون به طور قانوني در روسيه) كند
يكي از عادات كه در اين ايام در ملل متمدن اروپا و .  به عنوان زنا در اروپا انجام مي شودو نيز بطورغير قانوني يعني) نقل شده

آمريكا معمول است اين است كه دوشيزگان قبل از ازدواج قانوني و قبل از رسيدن به حد بلوغ سني ازدواج بكارت خود را 
يده كه بعضي از اين افضاها از ناحيه ي پدران و برادران زايل مي سازند و آماري كه در اين باره گرفته شده به اين نتيجه رس

اينگونه ازدواج با قوانين طبيعي يعني قوانيني كه قبل از پيدايش مجتمع صالح : بعضي ها گفته اند.دوشيزگان صورت مي گيرد
اده برقرار است غريزه در بشر به منظور سعادت اش در انسانها جاري بوده نمي سازد زيرا اختلاط و انسي كه در بين يك خانو
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ي شهوت و عشق ورزي و ميل غريزي را در بين خواهران و برادران باطل مي كند و به قول منتسكيو حقوقدان معروف در 
. علاقه ي خواهر برادري غير از علاقه ي شهواني بين زن و مرد است ليكن اين سخن درست نيست: كتابش روح القواانين

به فرض هم كه قبول كنيم منحصر در موارد معمولي است نه در جايي كه : طر نشان كرديم و ثانياًبه همان دليلي كه خا: اولاً
ضرورت آن را ايجاب كند يعني قوانين وضعي طبيعي نتواند صلاح مجتمع را تأمين كند كه در چنين صورتي چاره اي جز 

ه طور كلي جز قوانين طبيعي پذيرفته نشود بايد بيشتر اين نيست كه قوانين غير طبيعي مورد عمل قرار گيرد و اگر قرار باشد ب
   ). 229 -230 صص پيشين، ("قوانين معمول داير در زندگي امروز هم دور ريخته شود

در ضمن در جاي ديگري از . سوره اعراف، همجنس گرايي را خلاف فطرت معرفي مي كند80 تفسير  آيه  طباطبايي در -8
آميزش با همجنس برخلاف نظام ":مي گويد. ير طبيعي بودن همجنس گرايي را بر مي شماردتفسير خود دلائل غير فطري و غ

اگر در خلقت انسان و انقسامش به دو قسم نر و ماده و نيز به جهازات و ادواتي كه هر يك از اين . خلقت و فطرت انسان است
هيچ ترديد باقي نمي ماند كه غرض صنع دو صنف  مجهز به آن هستند و همچنين به خلقت خاص هر يك دقت كنيم، جاي 

در يك صنف از مقوله ي فعل و و ايجاد، از اين صورتگري مختلف و از اين غريزه شهوتي كه آن هم مختلف است، 
، اين است كه دو صنف را با جمع كند و بدين وسيله عمل تناسل كه حافظ بقأ نوع در ديگري از مقوله ي انفعال است

پس يك فرد از انسان نر، كه او را مرد مي خوانيم، بدين جهت كه مرد خلق شده است براي . نجام پذيردانساني تاكنون بوده ا
يك فرد ماده از اين نوع نه براي يك فرد نر ديگر، و يك فرد از انسان ماده كه او را زن مي ناميم براي اين خلق شده نه براي 

براي زن خلق شده و آنچه كه در زن است و در خلقت او را زن كرده يك فرد ماده ديگر، آنچه مرد را در خلقتش مرد كرده 
براي مرد است و اين زوجيت طبيعي است، كه صنع و ايجاد عالم ميان مرد و زن يعني نر و ماده آدمي برقرار كرده و اين 

جيت را تحديد كرده و از سوي ديگر اغراض و نتايجي كه اجتماع و يا دين در نظر دارد اين زو. جنبنده را زوج كرده است
 نر و -برايش مرزي ساخته به نام نكاح، كه يك جفت گيري اجتماعي و اعتباري است، به اين معنا كه اجتماع ميان دو فرد

 از انسان كه با هم ازدواج كرده اند، نوعي اختصاص قائل شده، كه اين اختصاص مسأله ي زوجيت طبيعي را تحديد مي -ماده
پس فطرت انساني و خلقت مخصوص به او، او را به .  اجازه نمي دهد كه در اين ازدواج شركت كنندكند، يعني به ديگران

و نيز زنان را به سوي ازدواج با مردان هدايت مي كند، نه ازدواج با . سوي ازدواج با زنان هدايت مي كند، نه ازدواج با مردان
مبني بر اصل توالد و تناسل است، نه اشتراك در مطلق و نيز فطرت انساني حكم مي كند كه ازدواج . زني مثل خود

  ). 436، ص15علامه طباطبايي، الميزان، جلد ("زندگي
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از سوي ديگر، . طباطبايي مي گويد آلت تناسلي مرد ، مرد را مرد كرده است و اين آلت تناسلي براي زن آفريده شده است
به گفته ي وي ، شهوت راني مرد از . راي مرد آفريده شده استآلت تناسلي زن، زن را زن كرده است و اين آلت تناسلي ب

از اين مقدمات غير مدلل نتيجه مي . مقوله فعل است و شهوت راني زن، از مقوله انفعال، يعني مرد فاعل است و زن منفعل
 . گيرد كه ناهمجنس گرايي طبيعي و فطري است و همجنس گرايي غير طبيعي و غير فطري است

9‐Wittgenstein,  Philosophical  Investigations,  Par.  479,  compare  Lectures  and 
Conversations, P. 22.  

10‐ John Rawls, Political Liberalism, (New York: Columbia University Press, 1993) P , 223.  

ي، اخلاقي يا ديني، را مي پذيرد و نه ليبراليسم سياسي، تا حد امكان، نه هيچ آموزه ي جامع خاص":در جاي ديگري مي نويسد
. ليبراليسم سياسي مي پذيرد كه جستجوي حقيقت ديني، فلسفي و اخلاقي بر عهده ي اين آموزه هاست. آن ها را رد مي كند

عدالت به مثابه ي انصاف اميدوار است كه مناقشات ديرپاي ديني و فلسفي را كنار گذارد و بر هيچ ديدگاه جامع خاصي 
 ).61، ترجمه عرفان ثابتي، ققنوس، صعدالت به مثابه انصافجان راولز، ( " نباشداستوار

  .265، ترجمه عرفان ثابتي، ققنوس، ص عدالت به مثابه انصاف جان راولز، -11

  . 294 پيشين ، ص -12

  .1387 25/3 رجوع شود به سايت آيت االله منتظري، پاسخ به پرش هاي سياسي، مورخ -13

برداشت از شخص مبتني بر نگرش فرهنگ سياسي عمومي جامعه اي دموكراتيك به شهروندان است، ":يسد راولز مي نو-14
و سنت تاريخي تفسير اين متون آن ) قوانين اساسي و اعلاميه هاي حقوق بشر(يعني نگرش متون سياسي اساسي اين جامعه

اب سياسي و دولتمردان بلكه همچنين به نويسندگان براي اين تفاسير نه فقط به دادگاه ها، احز. برداشت را تعيين مي كند
عدالت ("قانون اساسي و حقوقدانان و تمام آثار ماندگاري رجوع مي كنيم كه بر فلسفه ي سياسي جامعه اي تأثير مي گذارند

 ).47به مثابه انصاف، ص 

15‐  Wittgenstein,  Blue  and  Brown  Books,  P.  14,  compare  P.  145,  Philosophical 
Investigations, pp. 525, 536‐537, 539, and pp. 196‐197,  

تحت شرايط سياسي و اجتماعي ": مي گويد.  جوامع مدرن مي داند"يك ويژكي پايدار" راولز پلوراليسم معقول را -16
 مهمتر از  و-آموزه هاي جامع متضاد و آشتي ناپذيرتأمين شده با حقوق و آزاديهاي پايه اي نهادهاي آزاد، كثيري از 
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تكثر و تنوع آموزه هاي ...  اگر چنين كثرتي از پيش حكمفرما نبوده باشد- پديد خواهند آمد و خواهند پائيد-آن معقول
معقول ديني، فلسفي و اخلاقي كه در جوامع دموكراتيك يافت مي شوند صرفاً يك وضع تاريخي نيست كه در اندك مدتي 

   ."از بين برود

John Rawls, Political Liberalism, (New York: Columbia University Press, 1993) P 36.  

 ديني در جامعه – متافيزيكي -بخش مهمي از پلوراليسم معقول، اذعان به وجود آموزه هاي متضاد و آشتي ناپذير اخلاقي
واقع قياس ناپذير و آشتي در جامعه ي دموكراتيك مدرن، شهروندان آموزه هاي جامع متفاوت، و در ":راولز مي گويد. است

اين واقعيت پلوراليسم . ناپذير، ولو معقولي را تأئيد مي كنند كه در پرتو آن ها برداشت هاي خود از امر خير را شكل مي دهند
  ).148جان راولز، عدالت به مثابه انصاف، ص ("معقول است

  ، ترجمه علي پايا، طرح نواسطوره چارچوب كارل پوپر، -17

 متافيزيكي و ديني و سبك هاي زندگي شهروندان را -لائل دشواري صدور حكم درباره ي آموزه هاي اخلاقي راولز د-18
  :اين دلائل به قرار زيرند. بخوبي تبيين كرده است

 يك مورد ممكن است متضاد و پيچيده باشد و، بنابر اين، ارزيابي و سنجش آن ها دشوار - تجربي و علمي- شواهد-الف
  .باشد

 وقتي كاملاً درباره ي انواع ملاحظات مربوط توافق داريم، ممكن است درباره ي وزن و اهميت آن ها اختلاف نظر  حتي-ب
  .داشته باشيم و، بنابر اين، به قضاوت هاي متفاوتي برسيم

اين .  افزايندموارد دشوار هم بر اين ابهام مي.  تمام مفاهيم ما، و نه فقط مفاهيم سياسي و اخلاقي، تا حدي مبهم هستند-ج
) نه چندان مشخص(در دامنه  اي ) و بر قضاوت درباره ي تفاسير( نامعين بودن دلالت بر آن دارد كه بايد بر قضاوت و تفسير

  .تكيه كنيم كه ممكن است در آن اشخاص معقول با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند

تأثر از كل تجربه ي ما، يعني كل جريان زندگي ما  شيوه ي ارزيابي شواهد و سنجش ارزش هاي اخلاقي و سياسي م-د
پس در جامعه ي . ، و قطعاً كل تجربيات ما با ديگران متفاوت است)نمي توانيم بگوئيم اين تأثير تا چه حد است(تاكنون، است

غالباً تنوع مدرن، با توجه به وجود مناصب و موقعيت هاي پر تعداد، تقسيم كارهاي زياد، گروه هاي اجتماعي گوناگون و 
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نژادي آنها، كل تجربيات شهروندان آن قدر با هم متفاوت است كه درباره ي تعداد زيادي از موارد پيچيده، اگر نه اكثر آن 
  .ها، قضاوت هاي مختلفي دارند

مر  اغلب درباره ي هر دو وجه يك مسئله، ملاحضات هنجاري گوناگوني وجود دارد كه استحكام متفاوتي دارند و همين ا-ه
  .ارزيابي كلي و همه جانبه را دشوار مي سازد

بسياري از مهم ترين قضاوت هاي سياسي ما كه ارزش هاي : پنجمين و آخرين واقعيت عمومي را مي توان چنين بيان كرد
اساسي را شامل مي شوند آن قدر تابع شرايط هستند كه احتمال بسيار ضعيفي وجود دارد كه اشخاص با وجدان، دلسوز و 

جان ("ملاً معقول، حتي پس از بحث آزادانه و باز، بتوانند با استفاده از قواي عقلي خود، همگي به نتيجه ي واحدي برسندكا
   ). 71-72، ترجمه عرفان ثابتي، ققنوس، صص عدالت به مثابه انصافراولز، 

  .  413 -414، ترجمه خشايار ديهيمي، طرح نو، صص فلسفه امروزين علوم اجتماعي برايان في، -19

  . 144،مركز نشر اسرا، ص 5، ج تفسير قرآن كريم  تنسيم، آيت االله جوادي آملي،-20

ما نمي توانيم خودمان را اينگونه مستقل به حساب آوريم بي ":مايكل سندل در نقد شخص نامقيد ليبرالي مي نويسد -21
ريها و معتقداتي كه قوت اخلاقي تا حدودي ناشي از آنكه تاوان سنگيني از جهت وفاداريها و معتقدات خود بپردازيم، وفادا

 يعني اشخاصي -اين واقعيت است كه  زيستن با آنها از فهم خويشتن خودمان به عنوان اشخاص خاص جدايي ناپذير است
قلاب، به عضو اين خانواده يا اين باهماد يا اين ملت يا اين مردم، به عنوان حاملان تاريخ، به عنوان پسران و دختران آن ان

وفاداريها و بيعتهايي از اين دست چيزي فراتر از ارزشهايي است كه من برحسب تصادف . عنوان شهروندان اين جمهوري
آنها فراتر از تكاليفي هستند كه من داوطلبانه به . "در هر زمان معين بدانها دل مي بندم"دارم يا فراتر از هدفهايي است كه من 

آنها سبب مي شوند كه من ديني بيش از آنچه .  هستند كه در قبال انسانها دارم"وظايفي طبيعي"عهده مي گيرم و فراتر از 
عدالت اقتضا مي كند يا حتي اجازه مي دهد به عده اي داشته باشم، نه به دليل تئافقاتي كه انجام داده ام، بلكه به دليل آن 

  ." در نظر بگيريم معين و تعريف مي كنند كه من كه هستموابستگيها و تعهدات كم و بيش پايداري كه اگر همه را با هم

Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of justice (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1982), P.179  
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حليل كرده و  به طور مبسوط  مسأله ي شاهدبازي را ت"داستانهاي احمدغزالي در تبريز"نصراالله پورجوادي در مقاله -22
مقاله وي در كتابي كه به تازگي در . شاهدبازي كساني چون احمد غزالي و شمس تبريزي را به طور مستند نشان داده است

  :رجوع شود به. تهران به مناسبت بزرگداشت پرفسور لندت انتشار يافته ، درج شده است

  . 1387، انتشارات حكمت، تهران، جشن نامه پرفسور لندت

يعني معنا و . است)بي معنا(به گمان او، زندگي پوچ .  كامو نوع ديگري از نقد ايدئولوژي را به نمايش مي گذارد آلبر-23
خدايي وجود ندارد تا طرحي و نقشه اي پيشيني براي جهان و آدميان ريخته . هدفي بيرون از جهان و زندگي وجود ندارد

معناي زندگي، چيزي نيست جز آنچه آدميان براي معنا بخشيدن به زندگي .باشد و انسانها مجبور باشند آن طرح را دنبال كنند
از نظر كامو، بدنبال .بدين ترتيب، آدمي در عالمم تهي از ارزشهاي الاهي يا استعلايي، بيخانمان است. خود بر مي سازند

ن اديان و ايدئولوژي ها، خود را انسانها با برساخت. معاني،اهداف و نقشه  براي جهان و زندگي گشتن، معادل خودفريبي است
دين و ايدئولوژي، اسطوره ها و توهمات بزرگي هستند كه پرده اي بر چشم آدمي . در باره ساختار نظام هستي فريب مي دهند

 منتهي (metaphysical rebellion)پوچي كامو، به طغيان متافيزيكي . مي كشند تا پوچي زندگي و عالم را نبيند و نفهمد
به باور كامو، دو بديل فريب آميز براي .اعتراض انسان عليه وضع خودش ، عليه وضع عالم، عليه شر و رنج ناموجه:مي شود

يكي نجات از طريق رنج داوطلبانه ي خدايي بيگناه، و ديگري ماركسيسم كه شكل عرفي .طغيان متافيزيكي وجود دارد
فرا آوردن عزت محض از ذلت محض، با رنج خويش و :مأموريت پرولتاريا اين است":مي گويد. ديدگاه مسيحي است

   ."اين مسيح است در قامت انسان.مبارزه ي خويش

  : رجوع شود به -24

 .224 -235، ترجمه ي خشايار ديهيمي، طرح نو، صصفلسفه امروزين علوم اجتماعيبرايان في، 

25  ‐Michael Sandel. “Introduction”.  In Sandel, ed. Liberalism and  its Critics  (New York 
University Press, 1984. 1. 
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